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  چكيده

هترودكس اصطلاحي است كه همچون يك چتر براي تحت پوشش قـرار دادن  

در پاسخ به ايـن پرسـش   . شود از آن استفاده مي] فكري[هاي مجزا  ها يا سنت پروژه

، نويسـنده ايـن   "سـازد؟  چه چيز هترودكس و ارتـدكس را از هـم متمـايز مـي    "كه، 

و . حـوري هسـتند  موضوعات م 2شناسي هستي مسائلسازد كه  استدلال را مطرح مي

                                                           
  :اين مقاله ترجمه اثر زير است. 1

Lawson, Tony, "The Nature of Heterodox Economics", Cambridge Journal of Economics, 
2006, 30, 483-505. 

آيـين، يـا    هـاي نامتعـارف، كـژ    تـوان از معـادل   در اينجا ذكر يك نكته ضرورت دارد، و آن اينكه براي هترودكس مي

اقتصـاد  "باشـد، در برابـر    "اقتصاد نامتعارف"شايد براي اقتصاد هترودكس بهترين معادل (دگرانديش استفاده كرد 

وجود اين و نظـر بـه رايـج بـودن ايـن اصـطلاحات در       با ). شود كه براي اقتصاد ارتدكس به كار گرفته مي "متعارف

از كلمـات هتـرودكس و    orthodox، و heterodoxجامعه علمي كشـور در ايـن ترجمـه بـراي كلمـات انگليسـي       

  .ارتدكس استفاده شده است

 دكتري اقتصاد، دانشگاه تهران ∗
2. ontology 
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هاي گونـاگوني كـه هتـرودكس مـدرن را      تفاوت سنت"در پاسخ به اين پرسش كه، 

هاي گوناگون به  ، نويسنده از معيارهايي غير از پايبندي"دهند در چيست؟ تشكيل مي

) يـا واحـدهاي اصـلي   (هـاي   هاي اساسي خاص، معيارهاي سياستي يا تكنيك نظريه

  .كند تحليل دفاع مي

  

  مقدمه

ايم كه بيش و پيش از هـر   هاي اخير شاهد ظهور خيل عظيمي از مطالعات اقتصادي بوده لدر سا

) AHE( 1انجمـن اقتصـاد هتـرودكس    1999  براي مثال، در سـال . نامند چيزي خود را هترودكس مي

هاي آموزشـي دانشـجويان    اين سازمان اكنون حامي مالي يك كنفرانس سالانه، كارگاه. شكل گرفت

دانشگاه ميسـوري در   2002در اكتبر سال . ]1[تكميلي و مواردي از اين دست است مقطع تحصيلات

در دسـامبر  . برگزار كـرد  "تاريخ اقتصاد هترودكس در قرن بيستم"شهر كانزاس كنفرانسي با عنوان، 

 3در دانشگاه نيوسوت والـس ) SHE( 2كنفرانس افتتاحيه اقتصاددانان هترودكس جامعه استراليا 2002

 ICAPE، مجدداً در دانشگاه ميسوري از شهر كانزاس، 2003 در ژوئن سالشش ماه بعد، . شدبرگزار 

اولـين  "سالگي خود را بـه همـراه    جشن ده) 4گرا در اقتصاد هاي كثرت المللي انجمن كنفدراسيون بين(

بزودي پس از اين كنفـرانس، مجـلات   . برگزار كرد "كنفرانس جهاني درباره آينده اقتصاد هترودكس

از همـان زمـان   . هاي خود به جنبش هترودكس يا تـاريخ آن نمودنـد   شروع به تخصيص تمام شماره

بـراي   6دانشگاه اوتـا در حال حاضر، . ]2[ پا به عرصه وجود گذاشته است 5خبرنامه اقتصاد هترودكس

 توان حجم كه، برروي اينترنت مي بالد، و ديگر آن به خود مي) HESA(انجمن دانشجويان هترودكس 

ها را يافت كه به طور خاص به دنبال ارتقاء اقتصاد هترودكس هستند و حجم قابـل   عظيمي از سايت

                                                           
1. Association for Heterodox Economics 

2. Australian Society of Heterodox Economist 
3. New South Wales 

4. the International Confederation of Associations for Pluralism in Economics 

5. Heterodox Economics Newsletter 
6. Utah 
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  .]3[ آورند توجهي از منابع مربوطه را فراهم مي

حال پرسش مـن ايـن   . رسد كه اقتصاد هترودكس زنده و پرنشاط است رو چنين به نظر مي از اين

تحـرك   سش من به دنبال تجسد بخشيدن يا بـي است كه اقتصاد هترودكس چيست؟ در طرح اين پر

هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور كنيم اقتصـاد هتـرودكس، همچـون هـر پديـدة      . آن نيستم 1ساختن

را  2هاي پويـا  اما من معتقدم كه پديده. اجتماعي ديگر، ذاتاً پويا و در واقع در حال تغيير و تحول نباشد

مـن  ). و جغرافيـايي و فرهنگـي  (ان موضـوعات تـاريخي   توان شناخت، حتي اگر صرفاً به عنو هم مي

درخصوص ماهيت آن چيزي كه  3انديشي انتقادي همچنين معتقدم، و اميدوارم نشان دهم، كه خويش

  .تواند منافعي را براي ما به همراه داشته باشد با آن سروكار داريم همواره مي

انـد ايـن    در ميان كساني كه اقدام به پـژوهش در خصـوص ماهيـت اقتصـاد هتـرودكس كـرده      

از هر چيزي اصطلاح هترودكس همچون يك چتر بـراي تحـت    قبلتشخيص وجود داشته است كه 

هاي مختلف و مجزا، و بعضاً قديميِ هترودكس كـه در حـال جمـع     ها و سنت پوشش قراردادن پروژه

از مكاتبي همچـون اقتصـاد پسـاكينزي،    . د، مورد استفاده قرار گرفته استباشن شدن دور يكديگر مي

اقتصـاد اتريشـي     ،ياقتصـاد ماركسيسـت    ، اقتصاد اجتماعي،ي، اقتصاد فمنيست)قديم(اقتصاد نهادگرايي 

  .ها ياد كرد توان به عنوان برخي از اين سنت مي

بندي مجدد كرد، آيا يـك   ين صورتتوان اين چن با داشتن اين نكته در ذهن، پرسش اوليه مرا مي

هـاي فكـري    يا مقولاتي از اين دست وجود دارد كـه بـين ايـن سـنت    ) ها (خصلت) اي از يا مجموعه(

هـاي آكادميـك    هاي فكري در محيط مشترك باشد، غير از اين خصيصه مشترك كه همة آنها پروژه

  كه براساس آنها بتوان يك سنت ها وجود داشته باشد اي از خصلت زيرا اگر مجموعه. اقتصادي هستند

و مشخص ساختن اين كه آيا چنـين چيـزي ممكـن    (خاص را به عنوان هترودكس مشخص ساخت 

، در آن صورت آن خصيصه بايد از جملـه خصايصـي   )است يا خير هدف اصلي من در اين مقاله است

  .اك دارندهاي فكري كه اغلب گرايشات بسيار مختلفي دارند، آن را به اشتر باشد كه سنت

كنم تفسـيري   تفسيري كه من ارائه مي. فرض بحث خويش را پيش خواهم برد براساس اين پيش

                                                           
1. fix 

2. things in process 

3. critical self-reflection 



 اقتصاد هترودكس ماهيت                                                                                                                                             132

 

بخشيدن بـه، و لـذا     مشاهده خواهيم كرد كه مفهوم. منحصر به خود در ميان تفسيرهاي موجود است

 مشخص ساختنِ اقتصاد هترودكس همچنين مترادف است با متمايز ساختن اقتصاد جريـان اصـلي از  

و بنابراين تعيين هر دو مترادف اسـت بـا   . ]يعني هترودكس اقتصادي[آن چيزي كه مخالف آن است 

بنابراين، من در حال درانداختن طرحي هستم . ، و مانند آنها متمايز ساختن علم اقتصاد از ساير رشته

ح فراتـر از  اين جا مـن بـه وضـو    به عبارت ديگر، در. كه بسيار فراتر از پرسش اوليه من خواهد رفت

بحث اقتصاد هترودكس خواهم رفت، البته تنها تا آن ميزاني كه براي يك ارزيابي اوليه و قابل قبـول  

  .كنندة خاص آن لازم است از عوامل تعيين

  هاي مجزاي هترودكس سنت

شـويم كـه وظيفـه مشـخص      كنيم متوجـه مـي   هاي مجزاي هترودكس را بررسي مي وقتي سنت

در ميان اغلبِ، شـايد هـم همـة،      در واقع،. نها كار آسان و واضحي نيستساختن ماهيت هر يك از آ

هـاي   هاي مختلف هترودكس بحث زيادي در اين خصوص وجود دارد كه آيا آنها در كل برنامـه  سنت

آيـا    شـايد هـم فراتـر از ايـن،     ؛)2001پـوكرت  . ك.ر(دهند يا خير  اي را تشكيل مي تحقيقاتي سازنده

حمودا و هـاركورت  . ك.ر(ها به طور انفرادي، انسجام لازم وجود دارد  يك از پروژهاساساً در دورن هر 

هـاي   رسد كه خصايص مشترك و مهمي در همـة ايـن سـنت    با وجود اين، چنين به نظر مي). 1988

ايـن مشـتركات مهـم    . هاي آن نيازمند كارهايي باشـد  مجزا وجود داشته باشد، حتي اگر تفسير دلالت

  :شود امل ميموارد زير را ش

  شوند؛ اي از تأكيدات و مضامين نسبتاً انتزاعي و خاص هر سنت كه به كرات تكرار مي مجموعه) 1(

پردازي حول مضامين خـاص آن و ايجـاد    هاي گوناگون در درون هر سنت براي نظريه تلاش) 2(

شـناختي   يا تعيين واحدهاي اصلي تحليلِ خاص آن سنت يا ديگـر اصـول روش   هاي سياستي، ديدگاه

نظـري،  / هـاي سياسـتي   اغلـب بـه عنـوان ديـدگاه     ها اين تلاش نتايج. كه آن سنت به آنها اتكا دارد

هـاي سـنت مربوطـه در برابـر      شوند كه بديل شناختي ارائه مي واحدهاي اصلي تحليل، يا اصول روش

  .دهند جريان اصلي را تشكيل مي
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ايـن كـه ايجـاد توافقـات بـزرگ در درون هـر سـنت معـين          مبني بر 1يك تشخيص پسيني) 3(

"بديل"هاي  ها و نظريه هترودكس درخصوص سياست
شناختي خـاص،   هاي روش و خاص يا ديدگاه 2

شود كه، حتي  مي) توأم با نارضايتي(تشخيصي كه نوعاً منجر به اين استنتاج . معمولاً غيرممكن است

هاي موجود مخالفت در برابر جريان اصلي يا  در ديدگاه تنها زمينة مشترك معين  در درون يك سنت،

  .است "نئوكلاسيكي"سنت ارتدكس 

در [كمتر كسي ترديد خواهد كـرد كـه   . مثال، مورد اقتصاد پساكينزي را در نظر بگيريد عنوانبه 

توان به موارد زيـر اشـاره    مي  براي نمونه،. برخي مضامين و تأكيدات مهم و اصلي هستند ]اين مكتب

رد ايـن    گيري، هاي مربوط به تصميم در تحليل 3اطمينان بنيادين دغدغة موجود در ارتباط با عدم: كرد

هـاي   بدست آورد، تأكيدي قابـل توجـه بـر تحليـل     4هاي خرد توان از بنيان ايده كه نتايج كلان را مي

هـاي كينـز، و    هـاي مسـتمر از نوشـته    برداشت  نهادها و تاريخ،  تشخيص اهميت زمان،  شناختي، روش

  ).1988؛ سوير 1992؛ داو 1980؛ ديويدسون 1990آرستيس . ك.براي مثال، ر(مواردي از اين دست 

 هاي موضعهاي اساسي و مهم يا  ها و نظريه هاي صورت گرفته براي توليد سياست تلاش  وليكن،

هـا، و   يناي از تنـوع يـا رقابـت تبـديل شـده اسـت كـه پسـاكينز         شناختي معمولاً به آن درجـه  روش

هـا بـر سـر آن توافـق دارنـد       اند كه تنها نكته معيني كـه پسـاكينزين   به اين نتيجه رسيده  ،پيروانشان

  : ملاحظه بفرماييداظهارات زير را . است "نئوكلاسيك"شان در برابر اقتصاد جريان اصلي يا  مخالفت

بل تـوجهي از رويكردهـا را   توان عنواني در نظر گرفت كه طيف متنوع و قا اقتصاد پساكينزي را مي •

هـا نفـرت آنهـا از     گاهي اوقات گفته شده است كه خصيصة مشترك پساكينزين. دهد پوشش مي

  .)1، ص1988سوير، (اقتصاد نئوكلاسيك است 

شود  اقتصاد پساكينزي اغلب برحسب نفرتش از نظريه نئوكلاسيك به عنوان پارادايمي متمايز ترسيم مي •

  ).96، ص1989سون، جها(هاي فكري  يا توافق درخصوص بنيان تا اين كه برحسب انسجام

. گفتن اين كه پساكينزي چه چيزي نيست كمتر بحث برانگيز است تا ايـن كـه چـه چيـزي اسـت      •

                                                           
1. an a posteriori recognition 
2. alternative 

3. fundamental uncertainty 
4. micro-foundations 
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   .)51، ص1985ايچپز، (باشد  نظريه پساكينزي، نظريه نئوكلاسيكي نمي

مشـخص سـازند، يعنـي بـه      1سـلبي اي  خود را به شـيوه ] تحقيق[ها تمايل دارند برنامه  پساكينزين •

  ).222، ص 1990آرستيس، (در برابر اقتصاد نئوكلاسيك  يعنوان واكنش

سازد يـك   اند كه آن چيزي كه اقتصاددانان پساكينزي را متحد مي برخي اين بحث را مطرح ساخته •

  .)176، ص 1992داو، (رد اقتصاد نئوكلاسيك : عامل سلبي است

قتصاددانان درخصوص دو مكتب پساكينزي و نئوريكاردي جالب توجـه  آن چيزي كه از نظر ساير ا •

رسد اين دو مكتب فكري و حاميان اصلي آنها تنها يـك مضـمون    است اين است كه به نظر مي

  .)45، ص 1992 ئي،لاو(رد پارادايم مسلط نئوكلاسيكي : استحكام بخش دارند

من معتقدم كه اقتصاددانان هترودكس خواهند پذيرفت كه مشتركاتي كه فوقـاً فهرسـت كـرديم    

هاي  و در مورد اقتصاد پساكينزي به تصوير كشيديم تا حدودي براي تمام سنت ]الذكر سه مورد فوق[

ارد ها با اين نظر ديويد كولانـدر، ريچ ـ  رسد خيلي از اقتصاددان به نظر مي ]4[.هترودكس برقرار است

در علم اقتصاد فراسوي اين رد ارتدكس عنصـر  "اند كه،  هم عقيده 2آر باركلي راسر جي. هالت، و جي

منحصر به فرد ديگري كه بتوان آن را به عنوان صفت مشخصـة اقتصـاد هتـرودكس تشـخيص داد     

  ).492، ص 2004كولاندر و همكاران ("وجود ندارد 

آن اسـت كـه آن چيـزي كـه در      ]فرازهـاي فـوق   از[رسد دستاورد ما  خلاصه آن كه به نظر مي

هاي به عمل آمده از هترودكس اقتصادي آشكارا بر سرش توافق وجود دارد صرفاً ايـن اسـت    ارزيابي

با چه چيزي مخالف است؛ تنهـا ويژگـي     يا به طور مشابه، باشد،  كه اقتصاد هترودكس چه چيزي نمي

هاي هترودكس مخالفـت آن در برابـر پـروژه     مورد قبول و تشخيص داده شده درخصوص تمام سنت

  .جريان اصلي مدرن است

زيرا به كار گرفتن . نبايد ما را متعجب سازد ]با ارتدكس اقتصادي[آميز  اين نگاه مخالفت  شك، بي

براي مثال، برطبق فرهنـگ آكسـفورد واژه   . دقيقاً دلالت به چنين چيزي دارد "هترودكس"اصطلاح 

يا آن چيزهايي كه عموماً بـه    هاي سنتي، ها يا دكترين مخالف با ديدگاه" هترودكس به اين معناست،

                                                           
1. negative way 

2. David colander, Richard Holt and J. Barkley Rosser Jr. 
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  ".اند عنوان ارتدكس شناخته شده

با وجود اين، اين تشخيص ضرورتاً به اين معنا نيست كه هترودكس اقتصـادي بـه طـور تمـام و     

گفـتن   و همچنين اين موضوع هرگز به اين معنا نيست كه چيـز زيـادي بـراي   . است 1كمال واكنشي

هاي صريح و آشـكار در برابـر ارتـدكس اقتصـادي بنـا بـه        در واقع در هر زماني مخالفت. وجود ندارد

ها، آن چنان كه در اقتصاد مدرن شـاهد آن هسـتيم،    و استمرار مخالفت. اند دلايلي خاص مطرح شده

عـلاوه بـر     ن،در ضـم . ها عميـق باشـند   اين انتظار را در ما به وجود مي آورد كه دلايل اين مخالفت

هاي ديگري هـم   اغلب پيش فرض  رسمي براي مخالفت در برابر هر نوع ارتدكس،  هاي صريحاً زمينه

كنم، همچنان كـه در ادامـه    من تصور مي. وجود دارد كه چندان هم ناشناخته نيستند ]براي مخالفت[

  .خواهيم ديد، اين موضوع در مورد اقتصاد هترودكس نيز صادق است 

مان براي فهم ماهيت اقتصاد  ترديد وجود ندارد كه اگر ما به دنبال پيشرفت در كاوشگرچه جاي 

هاي هترودكس در برابرش  هترودكس هستيم، پيش از آن نياز داريم كه ماهيت آن چيزي را كه سنت

در   تـوان بـه موفقيـت    آورد اسـت كـه مـي    تنها با اين دسـت . خيزند مشخص سازيم به مخالفت برمي

قبل از آن كه ما بتوانيم   به عبارت ديگر،. هاي هترودكس اميدوار بود مباني مخالفتمشخص ساختن 

نياز است كه بـه تـأملاتي درخصـوص      اقتصاد هترودكس بپردازيم،  2هاي به شرح و بسط پيش فرض

ناپذير به مخالفـت آن برخاسـته    الظاهر هترودكس اقتصادي به شكلي سازش اي كه علي ماهيت پروژه

  .زيماست بپردا

  اقتصاد ارتدكس يا جريان اصلي مدرن چيست؟

زيرا، گرچه بيشتر كساني . شود انگيزتر مي شايد اين نقطه جايي است كه بحث ما تا حدودي جدل

دانند كه اين رشته تحت سلطة يك سنت جريان اصلي اسـت، و   كه با اقتصاد مدرن سروكار دارند مي

وجود اين بحث و يـا تحليـل مسـتمر و قابـل تـوجهي      آور است، با  به همين جهت تا حدودي تعجب

اي درخصوص  زده پذيرد، مگر اندك اظهارات شتاب درخصوص ماهيت پروژه جريان اصلي صورت نمي

                                                           
1. reactive 

2. presuppositions 
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در ميـان  ). شناسـندش  بينند مي اند كه وقتي آن را مي معمولاً موافق 1البته اقتصاددانان اهل عمل(آن 

د زير از همه مهمتر هسـتند، گرچـه مـن معتقـدم كـه در      مفاهيم موجود از جريان اصلي شايد دو مور

  .نهايت هيچ يك قابل تداوم نيست

دانـد كـه دغدغـة     اي مي اولين آن مفهومي از اقتصاد جريان اصلي است كه آن را به عنوان پروژه

اقتصاد جريان  "اصلي آن دفاع از كاركرد نظام اقتصادي موجود است، مفهومي كه اغلب تحت عنوان

. مثـال روزآمـدي را ارائـه كـرده اسـت     ) 2004(گوئرين . نظام يافته است "عنوان ايدئولوژياصلي به 

ايدئولوژي دلالت ضـمني دارد بـه    ]در اين جا[گرچه اصطلاح ايدئولوژي به ندرت تعريف شده است، 

آن ). يا فقدان توجيـه آن ( 2شود قطع نظر از روش يا سطح توجيه آن اي كه از آن جانبداري مي نظريه

با اين مضمون دربـارة  ) 2004(گوئرين . شود شان است حفظ مي ظريه به خاطر اهدافي كه در خدمتن

ايجـاد   "كـارا "نتـايج   "مكانيسـم بـازار  "نويسد، مبني براين كـه   پافشاري غيرموجه جريان اصلي مي

، و غيـره منتـزع سـازيد    "ها شكست"، "ها اصطكاك"كند اگر شما خود را از موضوعاتي همچون  مي

  ).15، ص 2004وئرين گ(

اي فراهم آورده است كه اقتصاد جريان اصلي را بـه   در اين زمينه كمك خردمندانه) 1999(كانث 

كه گاهي اوقات از آن بـه عنـوان   (به عقيده كانث، اقتصاد جريان اصلي . كند شيوة مشابهي تفسير مي

تا نتايجي كه حـامي وضـع   اي دستكاري شده است  به شكل عامدانه) كند اقتصاد نئوكلاسيك ياد مي

  .موجود هستند را به وجود آورد

تمام حرفة اقتصاد نئوكلاسيك دستكاري شده است ": اجازه دهيد عين عبارت كانث را نقل كنيم

كند، به استثناي زماني كه در جاهايي از  نتايج بهينه را ايجاد مي 3تا نشان دهد كه نظام آزاد اقتصادي

  ).تأكيد در متن اصلي 192-191، 1999كانث ( "يروني وجود داردزاي اثرات ب آن عامل اختلال

ترين راهبـرد ايـن اسـت كـه در      آيد؟ يكي از عناصرِ رايج چگونه اين سرو وضع آراسته بدست مي

دومـين  . هستند) كننده يعني بهينه( 4وار و عاقل همه جا اين قيد مطرح شود كه ابناي بشر افرادي ذره

                                                           
1. practicing economists 

2. method or level of justification 

3. laissez-faire 

4. rational atomistic individuals 
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و نوعاً منحصر (اي نظري به شكلي است كه اطمينان دهد نتايج بهينه ه عنصر، ساخت و تصريح مدل

  .يابي هستند قابل دست) به فرد

براي نشان دادن اين كه كل نظام اقتصادي در هر حالتي در وضعيت بهينه است  ]دو عنصر[اين 

نفسـه   فـي اگر ادعا اين است كه اقتصاددانان جريان اصلي بدنبال دفاع از نظام اقتصادي . كافي نيست

بايد به نحوي نشان دهند كه اين نظامي [هستند، چيز بيشتري نياز است تا اين نتيجه را تضمين كند 

شود كه چنـين چيـزي از    معمولاً چنين فرض مي. ]كنند در وضعيت بهينه قرار دارد كه از آن دفاع مي

شـود   يح مـي اين چارچوب به نحوي تصر. شود طريق ساخت يك چارچوب تعادلي متداول حاصل مي

"كنندة جدا از هم افراد بهينه"هاي  كه كنش
كند كه يك وضعيت تعـادلي را بـه    به نحوي عمل مي  1

كنـد،   ياد مـي  "ربط علمي بي"به عنوان  "داري علم اقتصاد سرمايه"رو، كانث از  از اين. آورد وجود مي

آل وجـود دارد و   حـد ايـده   داري است كه در آن عقلانيت در زيرا دربارة يك دنياي خيالي از سرمايه"

شـوند   در يك هماهنگي نيوتني از عناصر، بـه شـكلي دو سـويه، موجـب تعـادل مـي       2ها تمام حركت

  ).194، 199كانث ("

ترديدي وجود ندارد كه برخي از اقتصاددانان جريان اصـلي موضـوع مـورد مطالعـه خـود را بـه       

اما اين موضوع در مورد همه درست . كنند اند تعقيب مي اي كه گوئرين و ديگران پيشنهاد كرده شيوه

يـابي بـه    و من نسبت به ترسيم اقتصاد جريان اصلي به عنوان چيزي كه توسط هدف دسـت . نيست

شود نگرانم، زيرا ممكن است چنين به نظر آيد كـه ايـن كـار     الذكر هدايت مي نتايج در شرايط فوق

ن اصلي با يك نظم اجتمـاعي بهينـه و   اين پيش فرض كه نتايج جريا. آميز است بيش از حد توطئه

هـاي تعـادلي    حتي كساني كه حرفة خود را وقف مطالعة مـدل . كارا سازگار هستند نيز درست نيست

اند نيز معمولاً نوعي از استنتاجات كه بتوان از آن براي توجيه نظام اقتصادي استفاده كرد ارائه  كرده

  .كنند نمي

پـردازان در نظريـه تعـادل     ترين نظريـه  ان، يكي از برجستههاي فرانك ه گيري براي مثال، نتيجه

هاي تعادلي اظهاراتي مطرح كرده اسـت   عمومي و از جمله كساني كه دائماً درخصوص ماهيت نظريه

                                                           
1. isolated optimizing individuals 

2. motions 
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 "در سـتايش نظريـة اقتصـادي   "اي كه در يادمان جونز با عنـوان   هم در سخنراني. را در نظر بگيريد

، هـان بـه   "اقتصاد كـلان و تعـادل  "بر مجموعه آثارش با عنوان اي  ايراد كرده است و هم در مقدمه

نگرشـي  ) 1: (هاي خود از سه مقولة زير متابعت كرده اسـت  كند كه در تمام بحث صراحت اعتراف مي

امـا در  . آكسـيوم عقلانيـت  ) 2(ها تماماً برحسب افراد بيان شـود،   فردگرايانه، يعني اين الزام كه تبيين

حـداكثر    درخصوص نظم اجتماعي يا تعادل، هان علاوه بر دو موضوع فـوق  هايي پرداختن به پرسش

هان، به شكلي تأثرانگيز، معتقـد اسـت   . پذيرد هاي تعادلي، را مي تعهدي صرفاً به مطالعه وضعيت) 3(

  :هاي تعادلي اگر هم آشكار شوند، بسيار نادرند كه نتايج يا وضعيت

هـاي   هاي مربوط به وضـعيت  دست به پالايش تحليلتوان منكر اين شد كه افراد زيادي كه  نمي

هـايي   اند، زيرا هيچ دليلي براي وقـوع چنـين وضـعيت    اند خود را مضحكه ساخته اقتصاد زده ]تعادلي[

به آساني قابـل تبـديل   ... اقتصاد تعادلي . باشد اين اقدام احتمالاً خطرناك نيز مي. توان تصور كرد نمي

شـود   ت اقتصادي موجود است و مرتباً هم به همـين شـكل تبـديل مـي    به چيز ناقابلي به اسم ترتيبا

  ).89-88، ص 1970(

الظـاهر پيـرو جريـان اصـلي      گروهي از اقتصاددانان هستند كه به رغم آن كه علـي   علاوه براين،

را ) موجـود (هاي نظام اقتصـادي كنـوني    اند، ضعف فردگرا را پذيرفته -گرا هستند و چارچوب عقلانيت

1هاي انتخاب عقلائي ماركسيت"آن دسته از اقتصاددانان كه اغلب به عنوان . اند نشان داده
توصيف  "

  . توان از اين دسته ناميد اند را مي شده

گرا و فردگرا  شايد هم با اهميتي بيشتر، اغلب اقتصادداناني كه چارچوب عقلانيت  به همين قياس،

تقريبـاً دل  . انـد  عنوان يـك كـل متمركـز نشـده     اند بر روي كاركردهاي نظام اقتصادي به را پذيرفته

هاي محدودي  هاي جزيي يا كاملاً خاص از اشكال يا بخش مشغولي اغلب چنين اقتصادداناني تحليل

جا كه به قضايا يا نتايج گوناگون ايـن اقتصـاددانان در كـل، يـا بـه       تا آن  علاوه بر اين،. از رفتار است

ها بدسـت آورد ايـن اسـت كـه      توان از آن تيجة روشني كه ميشود، تنها ن عنوان يك كل، مربوط مي

  .اكثر آنها شديداً با يكديگر ناسازگارند

كننـد   را استفاده مي) يا تقريباً يكساني(هاي يكساني  هايي كه داده دان به نحو بارزي، حتي سنجي

                                                           
1. rational-choice Marxists 
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طـور كـه    مـان در ايـن جـا نتيجـة نظامنـد چنـين اتفـاقي، ه      . يابند به نتايج تقريباً متضادي دست مي

بـه سـختي كسـي     "سـازد، ايـن اسـت كـه     خاطرنشـان مـي  ) 1983(دان برجسته ادوارد ليمر  سنجي

  ). 37ص ( "گيرد هاي كمي فرد ديگري را جدي مي تحليل

البتـه   -غيرتجربي معطوف كنـيم  "نظريات اقتصادي"اگر توجه خود را از بحث سنجي به سمت 

ادل عمومي است، با عنايت به اين كه در سالهاي اخير هاي تع هاي نظري به غير از بحث منظور بحث

مشاهده خواهيم كرد كـه هـيچ تـوافقي نـه در     . شاهد كاهش چشمگير مطالعات در اين حوزه هستيم

در  1هـاي پيشـگام   آرين روبن اشتاين، يكي از اهل فـن . ها وجود ندارد اهداف و نه در جهت اين بحث

  :پذيرد كه اين عرصه، مي

تـرين مشـكلات پـيش روي     يكـي از جـدي  ... ظريات اقتصادي در حال حاضـر موضوع تفسير ن"

دائمـاً  . نظرية اقتصادي فاقد اجماع درخصوص هدف و تفسيرش است... پردازان اقتصادي است نظريه

  ).12، 1995روبن اشتاين ( "كنند؟ پرسيم كه اين نظريات ما را به كجا هدايت مي ما از خود مي

  كننده عنوان مطالعه رفتار افراد بهينهاقتصاد جريان اصلي به 

هاي فوق قرار است چه كمكي به ما كند؟ با توجه به وضعيت نسبتاً پيچيده در اقتصـاد   تمام بحث

اي از اين سنت فكري دست پيدا كنيم؟ با  توانيم به فهم درست و خردمندانه جريان اصلي، چگونه مي

اگـر    يك فرضيه بديل براي آزمودن اين باشد كه،هايي كه تاكنون مطرح كرديم، شايد  توجه به بحث

چيز مهمي در سنت جريان اصلي اقتصاد مدرن وجود داشته باشد آن چيزي نيست جز اين كـه، ايـن   

كـه افـراد در همـه جـا     ) اصل بديهي(سنت تعهد صرف به فردگرايي است البته همراه با اين آكسيوم 

اقتصاد جريان اصلي صرفاً به اين موضوع متعهـد باشـد،   شايد . هستند) ساز بهينه(داراي رفتار عقلايي 

 )شودخلق  "بايد"اي كه  برحسب انواع نتايج مهم و اساسي(اما در اين راه هيچ هدف مشترك و كلي 

  ندارد؟

ترين بـديل در برابـر ايـن     اين دومين تفسير گسترده از تلاش اقتصاد جريان اصلي است، و اصلي

. روژه اي است كه به دنبـال دفـاع از كـاركرد نظـام اقتصـادي اسـت      ديدگاه كه پروژه جريان اصلي پ

                                                           
1. leading practitioners 
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تـرين ارزيـابي در ميـان     اي اسـت كـه احتمـالاً غالـب     تر، اين تفسير دربردارندة ارزيـابي  عبارت دقيق

  .دانان تفكرات اقتصادي است تاريخ

قابـل    نهايـت، اما در . شايد اين توصيف از اقتصاد جريان اصلي نزديكترين توصيف به هدف باشد

ها وجـود دارد كـه در آنهـا عقلانيـت مـورد تمسـك        شماري در نظريه بازي مطالعات بي. دوام نيست

گاهي اوقات اقتصاددانان جريان اصـلي حتـي حاضـرند    . الظاهر حتي بامعني هم نيست نيست، و علي

 ـ     روي فرض كنند كه مردم درهمه جا از قواعد بسيار ساده و ثابت و منطبق بـا بافـت زنـدگي خـود پي

پـردازان   حتي برخي از نظريـه   علاوه بر اين،). 8، فصل 1997ك منابع موجود در لاوسون .ر(كنند  مي

اقتصاد جريان اصلي حاضرند چارچوب فردگرايانة موجود در نظرياتشان را به طور كامل رها كنند، اگر 

طـور كـه    انهم ـ. شـود  "نظريـه اقتصـادي  "اين اقدام به انحاء مختلف موجب مولدتر شدن چارچوب 

  : نويسد پرداز اقتصادي آلن كرمن مي نظريه

ريشـه در خصيصـة حيـاتي و مهـم      ]پردازي جريان اصـلي  كنوني نظريه[رسد مشكل  به نظر مي

گرانـي   و آن چيزي نيست جز تلقي افراد بـه عنـوان كـنش     موجود در سنت ديرپاي علم اقتصاد دارد،

  ).137، 1989كرمن، (مستقل از يكديگر 

مان شود شايد مجبـور باشـيم    اگر بنا باشد پيشرفت بيشتري نصيب"كند كه  ين را اضافه ميكرمن ا

  ).138، 1989كرمن ( "پردازي كنيم هايي كه داراي رفتار جمعي منسجمي هستند نظريه برحسب گروه

بنابراين مشخص نيست كه حتي فروض مربـوط بـه فردگرايـي و عقلانيـت اهميـت اساسـي در       

همچون كولاندر و ) 2005براي مثال، ديويس (درحقيقت، بسياري . ي دارند يا خيرنظريات جريان اصل

اقتصاد جريان اصلي در حال دست كشـيدن از پايبنـدي سـفت و     "اند كه برده پي) 2004(همكارانش 

تـر   و عزيمت به سوي يك ديدگاه گزينشي -خودخواهي، و تعادل عقلانيت،  -سخت به تثليث مقدسِ

  ).485همان، ص ( "است 1پذيري فكرانه و تداوم طلبي روشن مند، نفعدرخصوص رفتار هدف

با اين اوصاف، آيا بايد تحقيق درخصوص جوهرة پروژه جريـان اصـلي را كنـار بگـذاريم؟ برخـي      

تـر از آن اسـت كـه     معتقدند كه بايد چنين كنيم، با اين استدلال كه اقتصـاد جريـان اصـلي ضـعيف    

 50بلكه برعكس، معتقـدم كـه در طـول    . ما من چنين باوري ندارما. بخواهيم آن را ضربه فني كنيم

                                                           
1. sustainability 
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سال گذشته در اقتصاد جريان اصلي خصيصه تمايز بخش مهم و قابل تشخيصي وجود داشـته اسـت   

كه حتي در جريان تغييرات ثبت شده توسط كولانـدر و همكـارانش، ديـويس، و ديگـران هنـوز هـم       

بـراين  . ي است كه من در ادامه به آن خواهم پرداخـت جايگاه خود را حفظ كرده است، و اين موضوع

  دانم؟ اي مي اساس پرسش اين است كه، من اقتصاد جريان اصلي را چگونه پروژه

  سازي موضوعات تمايل به رياضياتي

اي است كه براي آن حيـاتي   طور كه گفتم، معتقدم كه اقتصاد جريان اصلي داراي خصيصه همان

شـود و در   شود كه وجودش بديهي و مسلم فرض مي حياتي تلقي مي اين خصيصه آن چنان. باشد مي

گرايـي   صـورت  -گـرا  اين خصيصه همان چارچوب قيـاس . مورد آن هيچ ترديد و پرسشي وجود ندارد

كننـد و در واقـع بـر آن     هاي خود آن را اتخـاذ مـي   است كه اقتصاددانان جريان اصلي در تمام تحليل

  .تأكيد دارند

اتكاء سنت جريان اصـلي بـه چـارچوب رياضـياتي توسـط سـاير محققـان        من مدعي نيستم كه 

اما معمـولاً چـارچوب رياضـياتي در    . توان چنين ادعايي كرد به سختي مي. تشخيص داده نشده است

بهترين حالت تنها به شكلي خلاصه مورد توجه قرار گرفته است؛ چارچوب رياضياتي آن چنان حياتي 

اني درخصوص مفيد بودن آن، يا ضرورت آن، اگر اساساً مطرح شـود،  در نظر گرفته شده است كه نگر

ايـن بـدان جهـت اسـت كـه      . شود به جاي آن كه مورد بررسي قرار گيرد به سرعت كنار گذاشته مي

شود، در واقع پروژه علم اقتصاد به نـدرت بـه    مطلوب بودن رياضياتي سازي واضح و مبرهن تلقي مي

توانند بـه زبـان ديگـري بيـان      بر اين است كه آثار جدي هرگز نمي تصور. شود زبان ديگري بيان مي

  . شوند

روبن اشتاين معتقد . كه همين الان از آنها نام برديم را در نظر بگيريد) جريان اصلي(اقتصاددانان 

بـدون آن كـه    "كنـد  برداري مي از ابزارهاي رياضياتي بهره") جريان اصلي(است كه نظرية اقتصادي 

اين موضوع غيرقابل انكار است "گرچه معترف است كه   ،)1989(كرمن . را بررسي كندمشروعيت آن 

هاي رياضياتي مورد استفاده ما وظيفه تغيير يا حداقل اصلاح پـارادايم را مشـكل سـاخته     كه چارچوب

توان باور كرد كه يك رويكرد جديد كه به خوبي و بـه   نمي"كند كه،  تأكيد مي ]با وجود اين[، "است

بندي شده است پيشنهاد شده باشد و ابزارهاي مناسب رياضياتي در آن به كـار گرفتـه    وح صورت وض
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شكاف گسترده بين نظريه اقتصادسنجي "ليمر در هنگام اشاره به ). 137، 1989كرمن ( ".نشده باشد

توسـعه و پيشـرفت در افقـي كـه تمـام      "تواند  خورد از اين كه نمي تأسف مي "و عمل اقتصادسنجي

؛ به vi، ص 1978ليمر (درك كند  "سازد را به طور كامل قابل فهم مي 1هاي رياضياتي استنتاج ريهنظ

هاي غيررياضياتي استنتاج نيز وجود داشـته باشـد هرگـز     رسد اين ايده كه ممكن است نظريه نظر مي

كشـد وقتـي    و احتمالاً هان بيشترين احساسات را به تصوير مي). مورد توجه و تأمل قرار نگرفته است

سازد كه هر پيشنهادي كه تأكيد دارد رياضيات به شكل نادرستي به كار گرفتـه   اين ادعا را مطرح مي

هـان    در واقـع، ). 15، ص 1985هـان  ( "ترديد ارزش تأمل را ندارد ديدگاهي است كه بي "شده است

كنـيم   مـي هاي مربوط به رياضيات همچـون طـاعون پرهيـز     از بحث"بعدها مدعي شده است كه ما 

  ]5[).ب 1992الف؛ همچنين رجوع كنيد به هان  1992هان ("

) گـراي  قيـاس (حقيقت آن است كه اقتصاد جريان اصلي صرفاً اتكا بـه اشـكال خاصـي از روش    

اي  رسـد كـه تنهـا خصيصـه      باشد و به نظر مي اين يك خصيصة قديمي در پروژه مي. رياضياتي است

  .شود اتي غيرقابل ترديد تلقي مياست كه براي سنت جريان اصلي هستة حي

اغلـب ايـن    2نگراني ناظران غيـر اقتصـاددان    مشاهدات بيشتري را در اين ارتباط در نظر بگيريد،

است كه توصيفات و تأملات مطرح شده توسط منتقدان اقتصاد جريان اصلي مدرن احتمـال دارد كـه   

يانـات خـود اقتصـاددانان جريـان اصـلي      از اين رو من بيشتر بر روي ب. كاريكاتوري غيرمنصفانه باشد

ترين كتـب درسـي اقتصـاد جريـان اصـلي،       ريچارد ليپسي، نويسندة يكي از پرفروش. كنم تمركز مي

  :معترف است كه

اي را در يكي از معتبرترين مجلات اقتصادي چاپ كنيد، شما بايد يـك   براي آن كه بتوانيد مقاله

مـن در  . هـاي كلامـي شـما نيافزايـد     ل چيزي به تحليلمدل رياضياتي فراهم آوريد، حتي اگر آن مد

مـدل  "كنندة مطلب پرسيده شده اسـت كـه،    ام كه بعد از چند دقيقه از ارائه سمينارهايي حضور داشته

ام  يا هنوز نتوانسته چرا كه نيازي به مدل ندارم،   مدلي ندارم، "دهد وقتي او پاسخ مي. "شما كجاست؟

اعتنائي به ارائه كننده مقاله، و حتي  واكنش حاضران بي "در نظر بگيردمدلي بسط دهم كه مساله مرا 
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  ).184، ص 2001ليپسي (ترك سالن بوده است 

وقتي از ويليام تامسون اخيـراً توسـط يكـي از مجـلات پيشـگام جريـان اصـلي          به همين شكل،

كنـد،   تهيه "اقتصاديراهنماي افراد جوان براي نوشتن نظريه "اي با عنوان  شود كه مقاله خواسته مي

  : بديهي فرض شده و در سه جملة آغازين مقاله تجلي يافته است "نوشتن نظريه اقتصادي"معناي 

ايـن  ) و تا حدودي براي ارائـه مقالـه در سـمينارها   (پيشنهادات من براي نوشتن نظريه اقتصادي 

كننـد يـا در    ن كار مـي هاشا مخاطب من در اين جا اقتصاددانان جواني هستند كه بر روي رساله. است

گرچـه بحـث مـن    . هسـتند  1اي حال آماده كردن اولين مقالات خود براي تسليم بـه مجـلات حرفـه   

است، اين تحقيق در جزئياتش عمدتاً با مدلهاي صوري سـروكار   2درخصوص موضوعات عمومي ارائه

  ).157، ص 1999تامسون، . (دارد

واسيلي لئونيـف بـه   . هاي برخي از برندگان جايزه نوبل در علم اقتصاد را در نظر بگيريد يا ارزيابي

هـاي   اي اقتصـاد بـا فرمـول    چگونه صفحه به صفحة مجلات حرفه"دارد كه  شكلي انتقادي بيان مي

و كـاوش  پردازان اقتصادي به توليد مـدلهاي رياضـياتي    سال به سال نظريه... شوند  رياضياتي پر مي

هايي كه توابـع جبـري خـود را     دان دهند؛ و سنجي موشكافانه در خصايص صوري اين مدلها ادامه مي

گيـرد   فريدمن نتيجه مي). 104، ص 1982لئونتيف ( "كنند هاي همانند پر مي كلية اشكال ممكن داده

جـاي آن كـه بـا    اي از رياضيات شده است بـه   اي تبديل به شاخة محرمانه كه اقتصاد به طور فزاينده

و كوز معتقد اسـت  ). 137، ص 1999فريدمن ( "مشكلات اقتصادي دنياي واقعي سروكار داشته باشد

است كه پا در هواست و كمترين ارتباط را با آن  ]يعني، رياضياتي[اقتصاد فعلي يك نظام نظري "كه 

شـمار   اط به مثالهاي بيدر هميمن ارتب) 2، ص 1999كوز ( "افتد دارد چه كه در دنياي واقع اتفاق مي

  ]6[.توان اشاره كرد ديگري هم مي

  چهره در حال تغيير جريان اصلي

شايد چنين به نظر آيد كه تغييراتي كه اكنون در پـروژه جريـان اصـلي در حـال رخ دادن اسـت      

                                                           
1. professional 
2. presentation 
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اي بـا عنـوان    در مقالـه (شود كه فوقاً مطرح شد؟ كولاندر و همكارانش  اي مي موجب تضعيف ارزيابي

اند كـه درحـال حاضـر     اين بحث را مطرح ساخته) 2004، "در حال تغيير اقتصاد جريان اصلي چهره"

باشد، و اقتصاددانان هتـرودكس را   اقتصاد جريان اصلي در حال استحاله و دگرگوني نسبتاً اساسي مي

 ـ به. دهند هاي در حال وقوع مورد انتقاد قرار مي به خاطر شكست در توجه به پيشرفت ن طور خاص اي

ديدگاهي بيش از حـد ايسـتا نسـبت بـه     "نويسندگان صاحب نظران هترودكس را به خاطر برگزيدن 

تنوع موجود "؛ ارجاع به جريان اصلي كنوني به عنوان نئوكلاسيك؛ و عدم توجه به ")486ص (حرفه

مـورد انتقـاد    ")487ص (هاي كاملاً جديدي كه در حال آزمون و بررسي هستند در درون حرفه و ايده

اي از  اقتصاد جريان اصلي نظام پيچيـده "و همكارانش تأكيد دارند كه  كولاندربرعكس، . اند قرار داده

چند بعدي بودن اقتصاد جريان اصلي كه ما شـاهد  "، و به )489ص ( "هاي در حال تكامل است ايده

  .كنند اشاره مي ")489ص (آن هستيم

به عقيـده  . هاي انتقادي فوق موافقم ب ارزيابيرود، من هم با اغل اكنون، همان طور كه انتظار مي

اي كـه بـه نـدرت     بنـدي  ثمري بوده است، طبقـه  همواره كار بي "اقتصاد نئوكلاسيك"من، ارجاع به 

را  1و تنوع موجود در سـنت غالـب  . تعريف مشخصي از آن ارائه شده و همواره گمراه كننده بوده است

بـه ماننـد جاهـاي    (مچون گذشته، تغييرات در سنت غالب علاوه بر اين، ه. توان انكار كرد هرگز نمي

) همچون كولانـدر و همكـارانش  (براي مثال، من . باشند ترديد هم اكنون در حال تحقق مي بي) ديگر

هاي تكاملي در حال بازتعريف اين موضوع است كه چگونه مفـاهيمي   كنم كه نظريه بازي تصديق مي

اقتصاد زيست محيطي در حال بازتعريف ايـن موضـوع اسـت     شوند؛ ها وارد  همچون نهادها در تحليل

هاي آمار كلاسـيك اسـت در    كه چگونه با عقلانيت برخورد شود؛ اقتصادسنجي كه گرفتار محدوديت

چيست؛ نظريه  2حال تعريف اين موضوع است كه تفكر و تصور اقتصاددانان درخصوص اثبات تجربي

هـاي تعـادلي اسـت؛     ي مفهـوم سـازي وضـعيت   هـاي جديـدي بـرا    پيچيدگي به دنبـال ارائـه روش  

هـا اسـت؛ اقتصـاد     هاي كامپيوتري در حال ارائه يك رويكرد جديد جهـت انجـام تحليـل    سازي شبيه

  .در حال تغيير شيوه تفكر اقتصاددانان نسبت به مطالعات تجربي است؛ و نظاير آن 3آزمايشگاهي

                                                           
1. dominant tradition 
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 1هـاي مـورد تاييـد    مام اين مثالاما موضوعي كه همچنان به قوت خود باقي است آن است كه ت

درخصوص تغييرات، تنوع، تازگي، پيچيدگي، تكامل و چند بعـدي بـودن و ماننـد اينهـا كـه در حـال       

پافشاري بـر روي مدلسـازي   . دهند تحقق هستند، همگي در درون چارچوب مدلسازي صوري رخ مي

و مهم جريـان اصـلي كنـوني    خصيصه اصلي  ]در واقع[رياضياتي در تمام موارد شيوع دارد؛  -قياسي

  .ماند دست نخورده باقي مي

 "چهره در حال تغيير اقتصاد جريـان اصـلي  "البته، خود كولاندر و همكارانش هم به اين جنبه از 

با توجه به (من مطمئن نيستم كه آنها اهميت يافته خود را به طور كامل درك كرده باشند . اند برده پي

  :اند ، با اين حال به اين موضوع معترف)اند ردهاين كه تأكيد كمي بر روي آن ك

اقتصاد جريان اصلي مدرن به روي رويكردهاي جديد بـاز اسـت، تـا جـايي كـه ايـن رويكردهـا        

براساس فهم دقيقي از قدرت رويكرد معاصر ارتدكس انجام شـود و براسـاس مدلسـازي منطبـق بـا      

  ).492، ص 2004 كولاندر وهمكاران،(شناسي اقتصاد جريان اصلي باشند  روش

"نخبـه "كولاندر و همكارانش با مشخص ساختن گروهي از اقتصـاددانان بـه عنـوان    
در درون  2

  :نويسند هاي جديد قابل قبول هستند، مي سازند كداميك از ايده اقتصاد جريان اصلي كه مشخص مي

اي در برابـر   ذهن بستههاي جديد دارند، اما  به عقيده ما نخبگان كنوني نسبتاً ذهن بازي در برابر ايده

اگر ايده جديد مدلسازي نشود در دامنه علم اقتصاد تلقي نخواهد شد، بدون . هاي بديل دارند شناسي روش

  ).492، ص 2004كولاندر و همكاران . (توجه به اين كه چقدر ممكن است آن ايده خردمندانه باشد

روش آنهاسـت، نـه بـه خـاطر      به طور مشخص، اين به خاطر": كنند كه همچنين آنها اضافه مي

شـود   اي كه توسط نخبگان مشخص مـي  هايشان، كه اغلب اقتصاددانان هترودكس خارج از حوزه ايده

  ).492، ص 2004و همكاران،  كولاندر( "شوند در نظر گرفته مي

هاي در حال تحقق به سرعت آشكار مي سازد كـه آنهـا نيـز نهايتـاً      در هر حال، بررسي پيشرفت

آورند كه پروژه جريان اصلي اقتصاد مـدرن را بايـد نـه برحسـب      اين ارزيابي من فراهم ميتأييدي از 

) ]يعني همان ديدگاه محافظه كارانه[نظير اثبات مطلوب بودن نظم اقتصادي كنوني (نتايج اصلي آن 

                                                           
1. sanctioned examples 

2. elite 
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توصـيف كـرد، بلكـه بايـد آن را     ) عقلانيت گرا يا افراد بهينه ساز(و نه برحسب واحدهاي تحليل آن 

اصلي ترين ادعاي مـن آن اسـت   . توصيف كرد ]گرا روش خاص صورت[برحسب تمايل آن به روش 

هاي اقتصادي را بايد صـرفاً   پروژه جريان اصلي اقتصاد مدرن تنها تأكيدي بر اين است كه پديده: كه

اين چيزي است كـه جريـان   . رياضياتي بررسي كرد -هاي قياسي به كمك اشكال خاصي از استدلال

اسـت   ]7[ هايي ين يكي از خصايص يا پيش فرضا. گيرد در نظر مي 1اصلي به عنوان اقتصاد مناسب

شوند مشترك است  اي كه به عنوان اقتصاد جريان اصلي در نظر گرفته مي كه در تمام مطالعات علمي

، در واقـع ايـن   )شـود  بنـدي نمـي   هر چند هميشه به طور واضح و مشخص در اين مطالعات فرمـول (

  .كند يان اصلي جايگاه خود را حفظ ميهاي نظري پروژه جر راني خصيصه در تمام مدها و هوس

  ماهيت اقتصاد هترودكس

توان داشت؟ اگر هترودكس قبـل از هـر    درخصوص فهم ما از اقتصاد هترودكس چه برداشتي مي

چيزي و مهمتر از هر چيزي رد اقتصاد جريان اصلي مدرن است، و اقتصاد جريان اصـلي شـامل ايـن    

بـرداري قـرار    ضياتي بايد در جاي جاي تحليل مورد بهـره ريا -تأكيد است كه اشكالي از روش قياسي

  .گيرد، در آن صورت اقتصاد هترودكس، در نگاه اول، صرفاً انكار اين تأكيد است

اما انكار . رياضياتي نيست - هاي قياسي توجه داشته باشيد كه اين معادل انكار تمام مدلسازي

در حقيقت انكـار تاكيـد اسـت، نـه     [كنيم  تأكيدي است كه ما هميشه و همه جا از آن استفاده مي

به عبارت ديگر، اقتصاد هتـرودكس، در نگـاه اول، انكـار شـكل بسـيار خاصـي از       . ]انكار استفاده

گرا همـه جـا و هميشـه     انكار اين ديدگاه است كه روش صورت. است 2شناختي گرايي روش تقليل

  .مناسب است

كنم مشـخص   من فكر مي 3اد مدرنهاي هترودكسِ اقتص براي صحبت درخصوص ماهيت سنت

طور كه اشاره شد، در اين جـا سـروكار مـا بـا      و همان. است كه نياز است اين مخالفت را تبيين كنيم

  .تبيين مخالفتي است كه استمرار و دوام داشته و دارد
                                                           

1. proper economics 

2. methodological reductionism 
3. heterodox tradition of modern economics 
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حدس مي زنم يك تبيين قابل درك اين است كه اقتصاددانان هتـرودكس بـر ايـن باورنـد كـه      

امـا آيـا   . نفسه چيز خوب و مطلوبي است و نيازي به گفتار بيشتر نيست شناختي في وشگرايي ر كثرت

هـاي فيزيـك،    اين تمام آن چيزي است كه در اقتصاد هترودكس وجود دارد؟ در كل، در برخي رشـته 

هاي رياضياتي به طور جهان شـمولي مـورد    رسد كه روش ، چنين به نظر مي1زنجيره برترنظير نظريه 

در عـوض، در  . هاي هترودكس وجود ندارد هيچ اثري از مخالفت ]جا در آن[گيرند، اما  رار مياستفاده ق

اي كه بايد تبيين شود اين  و پديده. اقتصاد نوعي مخالفت هترودكس در برابر جريان اصلي وجود دارد

آن كـه   طور كه اشاره شـد،  نيست كه تنها يك مخالفت در برابر جريان اصلي وجود دارد، بلكه، همان

  .اين مخالفت نسبتاً فراگير، سفت و سخت، پرسر و صدا و ماندگار است

  ارزيابي ماهيت هترودكس اقتصادي

در برابر جريان اصـلي   ]اقتصاد هترودكس[براي درك واقعيت نهفته در مخالفت فراگير و ماندگار 

ي اقتصـاددانان  معتقدم كه بايد اعتراف كنيم كه ايـن مخالفـت حـداقل تـا حـدودي بـر پايـه ارزيـاب        

هترودكس و ساير انديشمندان است، مبني بر اين كه رويكرد جريان اصلي واقعاً بـا تكليفـي كـه بـه     

در واقع، بسياري از انديشـمندان بـر ايـن باورنـد كـه پـروژه       . عهده علم اقتصاد است همخواني ندارد

 2003فولبروگ، . ك.طور خاص ر به(ربطي است  جريان اصلي به لحاظ سيستماتيك كمابيش چيز بي

  ). 2000؛ هووِل 2004و 

رسد حتي صاحب نظران جريان اصلي به طور روزافزوني در حال پذيرش اين ارزيـابي   به نظر مي

) شـود  به رغم آن كه نوعاً درست همان علم اقتصاد تلقي مي(هستند كه در يك نگاه كلي پروژه آنها 

يكبار . شود نباشد اي كه انجام مي مناسب با شيوهشود، و ممكن است واقعاً خيلي  به درستي انجام نمي

ديگر اظهارات برخي از سخنگوهاي اقتصاد جريان اصلي كه هم اكنون مورد اشاره قرار گرفـت را در  

پـروژه جريـان اصـلي     2بينـي و تبيينـي   هاي پيش به ضعف) 12، ص1995(روبن اشتاين . نظر بگيريد

توجه ما را به ناسازگاري بين نظريه و عمل در جريان ) 37، ص1983(كه ليمر  كند، در حالي اشاره مي

                                                           
1. super string theory 
2. explanatory and predictive weaknesses 



 اقتصاد هترودكس ماهيت                                                                                                                                             148

 

اقتصاد كنوني يك سيستم "گيرد كه  طور كه اشاره شد، كوز نتيجه مي دارد، و همان اصلي معطوف مي

بـه عقيـده   . "دهـد دارد  نظري پا در هوا است كه كمترين ارتباط را با آن چه كه در عالم واقع رخ مي

خواننده "كنند  كه اقتصاددانان به كمك آنها مجلات اقتصادي را پر ميهاي رياضياتي  لئونيتف فرمول

هـا و نتـايجي نظـري كـاملاً دقيـق امـا        اي از فروض موجه اما كاملاً اختياري به گزاره را از مجموعه

در فهـم نظامنـد سـاختار و عملكـرد     "تواننـد   ها نمي دان كنند، درحالي كه سنجي هدايت مي"ربط  بي

  ).104، ص 1982لئونتيف ( "صاد هيچ پيشرفتي حاصل كنندسيستم واقعي اقت

  شناسي هستي

شود يك پـروژه در اقتصـاد مـدرن تـا ايـن حـد بـه طـور          حال پرسش اين است كه، چگونه مي

اند؟ من بر آنم  سيستماتيك ناقص و ناكارا باشد كه اين مفسرين و ساير انديشمندان به آن اشاره كرده

هايي كه  از آن اين است كه روش) و شايد تنها توضيح موجه(كننده  عكه پيشنهاد كنم يك توضيح قان

تا اين حد جريان اصلي بر آنها تأكيد دارد براي پرداختن به موضوعات اجتماعي مناسب نيستند، البتـه  

  .اين دومين تز اصلي من است. با عنايت به ماهيت اين موضوعات

اي دربـاره،   شناسـي مطالعـه، يـا نظريـه     يهسـت . شناسي است اين جا سروكار ما با موضوع هستي

گزينيم، و  اي را بر مي هاي هستي شناسانه همه ما ديدگاه. واقعيت است) قلمروي از(ساختار و ماهيت 

همـان طـور كـه    . هاي هستي شناسانه خـاص خـود را دارد   پذيرش هر روشي از تحليل پيش ذهنيت

ي ابزارهاي مناسبي براي تحليل موضـوعات  هاي شيمياي ها و معرف ماركس بيان داشته، ميكروسكوپ

اما اين نكته يك نكته عمومي . كنم بيشتر ما با اين ارزيابي موافق هستيم تصور مي. اقتصادي نيستند

. تحليل تنها براي انواع خاصي از موضوعات مناسب است نه بـراي همـه موضـوعات     هر روش. است

ادعاي من اين است كه توضيح ضعف . هاي رياضياتي هم درست است اين موضوع درخصوص روش

هايي بـه كـار    هاي رياضياتي در وضعيت اقتصاد مدرن اين است كه روش ]هاي تحليل[عملكرد اغلب 

  .روند كه تا حد زيادي براي آنها مناسب نيستند مي

هاي بيشتري درخصوص اين ارزيابي مطرح خواهم سـاخت كـه    در ادامه و درست به وقتش بحث

هاي اجتماعي عمدتاً نامناسب هستند و اين مساله اسـاس مخالفـت    رياضياتي براي تحليلهاي  روش

سازم كـه ماهيـت و جـوهره     خلاصه آن كه، من اين ادعا را مطرح مي. دهد هترودكس را تشكيل مي
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  .در واقع، اين سومين تز اصلي من است. شناسانه است مخالفت هترودكس هستي

ومين ادعا خواهم پرداخت، اما اجازه دهيد بلافاصله تأكيد كنم كـه،  گرچه من در بخش بعدي به اين س

شناسـانه مخالفـت    كـنم كـه گـرايش هسـتي     اگر اين ارزيابي در واقع ارزيابي درستي باشد، من ادعـا نمـي  

هاي هترودكس  برعكس، معتقدم كه يك دليل براي اين كه سنت. هترودكس همواره مورد توجه بوده است

شناسانه مخالفت آنها به  اند، دقيقاً اين است كه ماهيت هستي اند، اثرگذار بوده توانسته مي كمتر از آن حدي كه

  .اجازه دهيد به شرح و بسط اين ادعاهاي مختلف بپردازم. ندرت از وضوح كافي برخوردار بوده است

  هاي اقتصاد جريان اصلي مدرن ذهنيت پيش

كنم،  ي پروژه جريان اصلي مدرن آغاز ميشناسانه ضمن بحث خود را با بررسي پيش فرض هستي

اي هستم كه معتقدم توسط صاحب نظران هترودكس با آن مخالفت  بيني بنابراين به دنبال بيان جهان

  .شده است

گرايي كه اقتصاددانان به خوبي به كـار   هاي صورت اول از همه مي توان اشاره كرد كه نوع روش

هايي كـه   هاي بسته دارد؛ يعني سيستم سيستم) يا فرض(وجود برند، به واسطه كاربردشان، نياز به  مي

بنـابراين اقتصـاد جريـان اصـلي شـكلي از      . مند اسـت  قاعده) قطعي يا تصادفي(در آنها وقوع حوادث 

هـاي   هاي تبييني است كه به سيستم گرايي هر شكلي از تلاش منظور من از قياس. گرايي است قياس

  .بسته اتكا دارد

اقتصاد جريـان  : تر از اين توصيفي كه من كردم نيست جريان اصلي چندان مشخص واقعاً، اقتصاد

گرايي است كه در آن روابط تبعي مبتني بر پيش فـرضِ بسـتارهاي    از قياس) اي نسخه(اصلي روايتي 

هايي كـه در آنهـا    هاي بسته هستند، سيستم اين بستارها، سيستم. شوند در نظر گرفته مي 1توالي علّي

كـه معمـولاً بـه    (شود يك مجموعـه   شوند كه فرض مي بسته به شكلي در نظر گرفته ميحوادث هم

. هسـتند ) متغير وابسـته (ساير حوادث  2تاريخ علّي) شوند سازي مي مفهوم "متغيرهاي مستقل"عنوان 

، كه نوعاً شامل همبستگي مخارج خانوار و "تابع مصرف"بندي متعارف از  براي مثال، در يك فرمول

                                                           
1. closures of causal sequence 

2. causal history 
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ابل تصرف خانوار است، دومي به عنوان عاملي كه نشان دهنده عقبة عليّ اولي است در نظـر  درآمد ق

 ]8[. شود گرفته مي

گرايانه نيازمند مشخص ساختن، يا سـاخت   هاي مدلسازي صورت بي ترديد، اين واقعيت كه روش

خيص داده مندي در حوادث است به خوبي توسط اقتصاددانان جريان اصلي تش ـ انواع خاصي از قاعده

گـرا و علـم وضـعيت     با بديهي فرض كردن رابطه بين مدلسـازي قيـاس  ) 1992(آلاايس . شده است

  .كند مرسوم را به خوبي بيان مي

ايـن  . بينـي كـرد   است كه بتـوان آنهـا را تحليـل و پـيش     1شرط اساسي هر علمي وجود قواعدي

. هاي اقتصادي نيز مصداق دارد يدهاما در مورد بسياري از پد. موضوع در مكانيك سماوي مصداق دارد

سازد كه درست به همان اندازه قواعـد كشـف    در واقع، تحليل فراگير آنها وجود قواعدي را آشكار مي

به همين خاطر است كه اقتصاد يك علم است، و بـه همـين خـاطر    . آورند شده در علم فيزيك حيرت

  ).25،ص 1992آلاايس . (دارد هاي كلي فيريك اتكا است كه اين علم به همان اصول و روش

اما اگر آلاايس به درستي به نياز اقتصاددانان جريان اصـلي مـدرن بـراي مشـخص سـاختن يـا       

كند، توصيف وي  در حوادث اجتماعي اشاره مي ]موجود[هاي  مندي كردن قاعده) فرموله(بندي  صورت

اند كه  برده سنجي به كرات پيمتخصصين اقتصاد. از وضعيت اقتصاد مدرن واقعاً از دو جنبه غلط است

شـوند؛   گـزارش نمـي   2شـان  شـوند زودتـر از كشـف گسسـت     بنـدي مـي   هايي كه صـورت  همبستگي

هاي موجود در حوادث اجتماعي، از نوعي كه مورد نظر آلاايس اسـت، بـه سـختي يافـت      مندي قاعده

هـاي   منـدي  و اين به هيچ وجه درست نيسـت كـه قاعـده   ). 7، فصل 1997لاوسون . ك.ر(شوند  مي

كنـد، و از نـوعي كـه اقتصـاددانان      حيرت آور موجود در حوادث، از نوعي كه آلاايس به آنها اشاره مي

حضـور گسـترده آنهـا پـيش     . جريان اصلي مدرن به دنباشان هستند، براي علم ضرورت داشته باشند

اي مناسـبي  ه ـ كه اقتصاددانان تأكيد دارنـد روش . رياضياتي است -گرا هاي قياس شرطي براي روش

البتـه  ). 1، فصل 2003لاوسون . ك.ر(تواند معادل علم باشد  ها نمي هستند، اما به كارگيري اين روش

 -هـاي مدلسـازي   كنم كه هر پيش فرضي درخصـوص ربـط جهـاني روش    اين جا من تنها اشاره مي

                                                           
1. regularities 
2. break down 
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فـروض در نظـر   هاي موجود در حـوادث را م  مندي در علم اقتصاد نهايتاً وجود فراگير قاعده 1رياضياتي

  .گيرد مي

  2گرايي و انزواگرايي ذره

رياضـياتي، آن چنـان    -گرا هاي مدلسازي قياس شناسانه روش هاي هستي شرط اما اين پايان پيش

تر، كه البته اغلب كمتر مـورد توجـه قـرار     يك ويژگي مهم. رود، نيست كه در اقتصاد مدرن به كار مي

هـاي   ، ايـن اسـت كـه وابسـتگي روش    )يا حداقل به ندرت به صراحت به آن اشاره شده(گرفته است 

هاي بسـته بـه نوبـه خـود كمـابيش الـزام بـه، و يقينـاً تشـويق بـه،            رياضياتي به سيستم -گرا ياسق

وار، بيـان   ذره) ب(منـزوي؛  ) الـف ( ]افـراد [كند كه برحسـب   مي) هايي بندي فرمول(هايي  بندي صورت

بلكه قصـد  . نيست 4انتقال مفهوم اندازه) 3ها اتم(جا قصد از ارجاع متافيزيكي به ذرات  در اين. شوند مي

شان بر يكديگر بـه شـكلي    از اين ارجاع اشاره به موجوداتي است كه در تعاملاتشان و نحوه اثرگذاري

  .كنند عمل مي) بيني و بنابراين قابل پيش( 5مجزا، مستقل و غيرقابل تغيير

 ـ گرا، از نوعي كه در اقتصاد مدرن دنبال مي پردازي قياس اين كه نظريه د برحسـب  شود، نهايتاً باي

بيان شود تنها به اين خاطر است كه اين اطمينان وجود داشته باشد كه تحت شرايط معين و  "ذرات"

اگر هر . حاصل خواهد شد) پذير است بيني يا تقليل كه قابل پيش( yهمواره نتيجه يكسان  xداده شده 

خواه، بـه خـاطر    -هدانجام د yعملي غير از  xتوانست در شرايط خاص و معين  در نظريه مي 6عاملي

دهد بـه شـكل متفـاوتي     رخ مي xتواند هربار كه  آن كه آن عامل به طور ذاتي نظام يافته است و مي

در آن -هـا اسـت   عمل كند، يا به خاطر آن كه فضاي ممكن كنش عوامل تحـت تـأثير سـاير پديـده    

  .شد صورت ميل به پيگيري استنتاجات قياسي تخريب مي

در واقـع ايـن   . ن ارزيابي جديد نيست، حداقل در ارتباط با اقتصادسـنجي توجه داشته باشيد كه اي

                                                           
1. mathematical-modeling methods 
2. atomism and isolationism 

3. atoms 

4. size 

5. invariable 

6. agent 
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كينز در . سال پيش توسط كينز بيان شده است، گرچه با ترمينولوژي نسبتاً متفاوتي 60موضوع حدود 

برگن درخصوص ادوار  براي بازبيني مطالعات اوليه تين 1جامعه ملل پاسخ به دعوت انجام شده ازسوي

  :نويسد مي تجاري اين چنين

شناسي مطـرح اسـت، يعنـي منطـق بـه       قبل از هر چيزي پرسش محوري روش

هـاي تحليـل نشـده     كارگيري روش همبستگي چندگانـه بـراي موضـوعات و پديـده    

اگر ما بـا كـنش   . دانيم در طول زمان ناهمگن هستند هايي كه ما مي اقتصادي، پديده

ده و بـه لحـاظ عـددي قابـل     سروكار داشتيم كه مسـتقل بـو   ]هايي پديده[نيروهايي 

وارِ  گيري و به حد كفايت تحليل شده بودند، به عبارت ديگر اگر ما با عوامـل ذره  اندازه

نسـبي    بود، و اگر با نوسان در قدرت 3سروكار داشتيم و بين آنها كاملاً بسيط 2مستقل

سروكار داشتيم كه در طول زمان ثابت و همگن هستند، در آن صورت ممكن  4موادي

ود بتوانيم از روش همبستگي چندگانه با اعتماد نسبي براي مشخص سـاختن  ممكن ب

هـا بودنـد در آن    خلاصه آن كه اگر افراد همچون اتم[قانون كنش آنها استفاده كنيم 

  ... ]كنش آنها استفاده كنيم هاي سنجي براي تحليل صورت ممكن بود بتوانيم از روش

هاي اقتصادي هيچ يك از اين شرايط را  دانيم كه در تحليل پديده در واقع، ما مي

  ...نمي توان برآورده ساخت 

تر بايـد بگـويم، بـه طـور آشـكار فـرض        براي بيان اظهارات خود به صورت جزيي

سال يا بيشتر  10ي زماني ها براي دوره ]براي متغيرها[شود كه ضرايب بدست آمده  مي

هيچ دليلي وجـود  . ثابت نيستند با وجود اين، ما يقين داريم كه اين ضرايب. ثابت هستند

 ).285- 286، 1973(ندارد براي اين كه چرا آنها نبايد هر سال متفاوت باشند 

در نتيجه نكته مورد نظر من، گرچه قبل از من نيز لاأقل به طور ضـمني توسـط سـايرين مـورد     

لسـازي  شناسانه درخصوص تأكيد بـر مد  هاي هستي توجه قرار گرفته است، اين است كه، پيش فرض

                                                           
1. League of Nations 

2. independent atomic factors 

3. completely comprehensive 
4. material 
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هـاي   اي از اتم هاي اجتماعي در هر جا توسط مجموعه رياضياتي شامل اين محدوديت است كه، حوزه

 ]9[.مجزا ساخته شده است

گـر   شود كـه ايـن محـدوديت آخـري ضـرورتاً توصـيف       كنم، اكنون به سرعت روشن مي فكر مي

دنيـايي  (ره براي بستارها خواهم بگويم كه شرايط مورد اشا در واقع من مي. هاي اجتماعي نيست حوزه

من اين نتيجـه را براسـاس يـك نظريـه     . هاي اجتماعي ناياب هستند واقعاً در حوزه) هاي مجزا از اتم

ام، مفهومي از ماهيت مواد سازنده واقعيـت اجتمـاعي    شناسي اجتماعي بدست آورده از هستي) پسيني(

در اين جا مجال دفـاع از  ). 2003، 1997ون ويژه در لاوس به(ام  كه در ساير آثار خود از آن دفاع كرده

هـاي اصـلي آن كـه     شناسي نيست، با وجود اين در ادامه مروري خلاصه از برخي از مولفه اين هستي

  .كنم براي اهداف مورد نظر در اين مقاله لازم است ارائه مي

  شناسي اجتماعي اي درخصوص هستي نظريه

هاسـت كـه    اجتمـاعي آن دامنـه از تمـام پديـده     منظور من از واقعيت اجتماعي يـا حـوزه قلمـرو   

هـايي همچـون    بنابراين، واقعيت اجتماعي شامل ايـتم . وجودشان لاأقل تا حدودي به ما بستگي دارد

هـاي مـرتبط بـا     ها، همچون پديده شود، اما ساير ايتم روابط اجتماعي كه تماماً به ما بستگي دارند مي

از ) يا لاأقل بخشي از آن قلمرو(مراد من از فناوري آن قلمرو در اين جا . شود فناوري را هم شامل مي

  .هاست كه محتواي مادي اما شكل اجتماعي دارند پديده

 ]و دگرگـون شـونده  [ 1كننـده دگرگـون   بشـرِ ) عامليـت (حال اگر واقعيت اجتماعي به كـارگزاري  

سيستم زبـان را   راي مثالب. باشد 3ذاتي پويا يا فرايندي طور آن بايد به 2بستگي دارد، وضعيت وجودي

و سيسـتم زبـان،   . دارد... وجود آن بستگي به ارتباطات ما از طريـق عمـل گفتگـو و    . در نظر بگيريد

هـاي آن   شـود و دسـت كـم برخـي از جنبـه      هاي گفتگو باز توليد مي پيوسته از طريق جمع كل عمل

آن فراينـدي از   4ديلـذا، يـك سيسـتم زبـان ذاتـاً پوياسـت، روش وجـو       . شود دگرگون و متحول مي

                                                           
1. transformative human agency 

2. state of being 
3. dynamic or processual 
4. mode of being 
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اي از تغيير و تحول بـه حيـات و هسـتي خـود      اين سيستم در فرايند پيوسته. دگرگوني و تحول است

هـاي واقعيـت اجتمـاعي، از جملـه بسـياري از       اما اين مساله درخصـوص تمـام جنبـه   . دهد ادامه مي

نسـان را  اجتمـاع عمـل ا  . درسـت اسـت  ) همچون هويت شخصي و اجتمـاعي مـا  (هاي خود ما  جنبه

  .سازد مشخص مي

در ايـن جـا موضـوع بنيـادين، رواج     . قلمرو اجتماع همچنين بسيار به هم پيوسته و اركانيگ اسـت 

اند  همان چيزي 2ها شوند كه مربوط روابط زماني دروني در نظر گرفته مي. است  1روابط اجتماعي دروني

اي كـه بـا    دهند، تنها به سبب رابطـه  ميتوانند همان چيزي را انجام دهند كه انجام  يا مي/كه هستند و

آمـوز،   هاي آشكار در اين زمينه روابط موجود بين كارفرما و كارمند، معلـم و دانـش   مثال. يكديگر دارند

توانيـد يكـي را بـدون ديگـري      درهر مورد، شما نمـي . خانه و مستاجر يا والدين و فرزندان است صاحب

  .شود از طريق رابطه با ديگري ساخته مي ]ها مربوط[؛ هر يك از ]قائم به ذات نيستند[داشته باشيد 

هاي اجتماعي هسـتند كـه بـه طـور      در واقع، در حوزه اجتماع مشخص شده است كه اين جايگاه

اين جايگاه من به عنوان يك استاد دانشگاه است كـه بـا جايگـاه    . معناداري با هم رابطه دروني دارند

گيرنـد و وظـايف،    هر سال، افراد مختلفي در جايگاه دانشجو قـرار مـي   .دانشجويان رابطه دروني دارد

نهايتاً، همه ما در تعداد بسيار زيـادي از  . پذيرند تكاليف و اختيارات تعيين شده توسط اين رابطه را مي

تـوانيم انجـام دهـيم     گيريم، در هر جايگاه آن چه كه مي هاي متفاوت و در حال تغيير قرار مي جايگاه

  .از جايگاه ديگر است متفاوت

منظور من اين است . است 3)نظامند(همچنين مشخص گرديده است كه قلمرو اجتماع ساختارمند 

تـر، جامعـه قابـل     به بيان دقيق. شناسي تشكيل نشده است كه قلمرو اجتماع تنها از يك سطح هستي

تارهاي زيربنايي اجتماعي، تقليل به اعمال انسان و واقعياتي از اين دست نيست، بلكه فرايندها و ساخ

  .شود از نوعي كه اكنون به آنها اشاره شد و گرايشات و قدرت آنها را هم شامل مي

"ظهور"سازم  مطرح مي 4شناختي مقوله بنيادين ديگري كه درخصوص مفهوم هستي
تنها . است 5

                                                           
1. internal social relations 

2. relata 

3. structured 
4. ontological conception 

5. emergence 
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ظهـور يافتـه    هـاي  ظهور يافته است، يا مالك قدرت 1از واقعيت) اي لايه(توان گفت قشري  زماني مي

تر برآمده است، قشـري كـه    آن قشر از يك قشر پايين) 1(وجود داشته باشد كه  2است، اگر اين حس

تـر وابسـته    هـاي پـايين   وجودش به لايه) 2(تر شكل گرفته است،  توسط اصول مربوط به سطح پايين

تقليـل بـه    هـايي كـه هـم غيرقابـل     از نوع خودش است، قدرت 3هاي علّي شامل قدرت) 3(است، اما 

  .]هم باشند[تر  قادر به اثرگذاشتن بر سطح پايين) شايد(تر هستند و  هاي مربوط به سطح پايين قدرت

و بر طبق مفهـومي كـه مـن از آن دفـاع     . يابند از مواد غير اركانيگ ظهور مي 4لذا مواد اركانيگ

اولـي قابـل تقليـل بـه      گرچه خواص. يابد بشر ظهور مي) متقابل(هاي  كنم، قلمرو اجتماع از كنش مي

  .تواند بر آن تأثيرات عليّ داشته باشد دومي نيست اما با اين حال مي

اسـت و   5علاوه بر اين، مشـخص شـده اسـت كـه جـنس قلمـرو اجتمـاع شـامل ارزش و معنـا         

  ). ها واقعي هستند براي مثال، غايب(باشد  مي 6چندبنياني

وسيع در ساير آثار من شرح و بسط داده ) رشنگ(طور كه پيش از اين گفتم، اين چشم انداز  همان

دانم اگر بر روي آن تأمـل شـود جـاي     با وجود اين بعيد مي. ام جا از آن دفاع كرده شده است و در آن

ضمن آن كه تأكيد محوري آن بر روي پويا بودن و اركانيـگ بـودن   . بحث چنداني وجود داشته باشد

با اين حال، بايد كاملاً روشـن باشـد كـه اگـر ايـن      . يا دروني بودن روابط چيز چندان جديدي نيست

هـاي   در كل درست باشد، به ظاهر كاملاً قابل درك خواهد بود كه پيش ذهنيـت  ]نگرش[انداز  چشم

  .تواند در بيشتر موارد قابل دفاع باشد گرايانه و انزواگرايانه اقتصاد جريان اصلي نمي ذره

از نـوعي كـه اقتصـاددانان     7بستارهاي تـوالي علّـي  كنم كه امكان  به ديگر سخن، من تأكيد مي

يقينـاً، در مفـاهيم   . كنـار گذاشـت   8تـوان بـه طـور پيشـيني     كننـد را نمـي   جريان اصـلي دنبـال مـي   

نظـم و قاعـده در    ]وجود[شناختي كه فوقاً بيان شد چيزي وجود ندارد كه به طور كامل امكان  هستي

                                                           
1. a stratum of reality 
2. sense 
3. causal powers 
4. organic material 
5. value and meaning 

6. polyvalent 
7. the possibility of closures of the causal sequence 

8. a priori 
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بـا ايـن حـال،    . دهنـد را كنـار گـذارد    تماع رخ ميهاي علّي در قلمرو اج حوادث كه به شكل سكانس

رياضياتي در دسـت  -گرا هاي قياس روش 1مفهومي كه مطرح شد عمل جهان شمول ساختن پيشيني

عملي كه مبتني بر ايـن پـيش فـرض    . سازد اقتصاددانان را تا حدودي ريسكي و شايد هم بي پروا مي

  .ستاست كه نظم موجود در حوادث اجتماعي، نظمي فراگير ا

به طور مشابه، در بحث فوق درخصوص ماهيت اقتصاد جريان اصلي مدرن ديديم كه اين رويكرد 

 2كنم كه عادلانه است بگوييم كه به لحاظ فكـري  در واقع، فكر مي. برد در سلامتي كامل به سر نمي

طورخاص، برحسب معيارهاي تبييني و پيش بيني خـودش، عملكـرد    به. وضعيت درهم و برهمي دارد

در . هاي موجود بين نظريه و عمل دچار معضلات زيادي شده اسـت  بدي دارد و به واسطه ناسازگاري

شناسي اجتماعي كه فوقاً بـدان اشـاره شـد     زيرا اگر مفهوم هستي. هاي قبلي يك تبيين داشتيم بحث

طـور   دهـد را بـه   مندي در حوادث اجتماعي از نوع مورد نظر كه اين جا و آن جا رخ مـي  امكان قاعده

يا در بهترين حالت، (اي از فقدانِ  جذاب و قانع كننده) تبيين(گذارد، اما توضيح  تمام و كمال كنار نمي

هاي  هاي تبييني سيستم رياضياتي يا روش -گرا هاي تبييني قياس پسيني موفقيت در روش) محدويت

  .دهد ارائه مي 3بسته

امـا توانـايي يـك    . ي مطلوب زيـادي دارد ها رياضياتي ويژگي -هاي قياسي ترديد ندارم كه روش

مشـكل نگـرش   . ها در كمك به فهم ما از واقعيت اجتماعي نيز حائز اهميـت اسـت   مجموعه از روش

گراي آن نه تنها در همه  هاي صورت هاي هستي شناسانه روش جريان اصلي آن است كه پيش شرط

، بلكه تنها بـراي  ]بل كاربرد نيستبراي همه قلمروهاي اجتماعي قا[هاي اجتماعي حضور ندارد  حوزه

 4وار دانستيم كه زندگي اجتمـاعي در همـه جـا ذره    اگر ما مي. ]قابليت كاربرد دارند[رخدادهايي خاص 

توانيم به شكل مؤثري مجموعه ثابتي  دانستيم كه براي هر نوع رخدادي مي است، و همچنين اگر مي

، در )اي همگن در نظر گيـريم  اثر يا زمينه را ثابت، بيساير فرايندهاي علّي (ها را مجزا سازيم  از علتّ

هايي براي آسودگي خيال درخصوص تأكيدي كه اقتصاددانان جريان اصـلي   آن صورت احتمالاً زمينه
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4. atomistic 
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وليكن، بهترين تحليل هستي شناسـانه مـا   . گراي مورد استفاده خود دارند داشتيم هاي قياس بر روش

شناسي اجتماعي هستند، در حالي كه تجربـه   هاي خاصي از هستي حالت 1كند كه بستارها پيشنهاد مي

  . دهد حاكي از آن است كه اين حالت خاص به ندرت رخ مي 2پسيني ما

  هايي براي اقتصاد هترودكس دلالت

حال پرسش اين است كه آيا تمام آن چـه كـه گفتـيم موضـوع محـوري ايـن تحقيـق را متـأثر         

چگونه به فهم مـا از اقتصـاد هتـرودكس كمـك     . ]كه بيان كرديمآن چه [تر،  سازد؟ به بيان دقيق مي

و در جـاي  (شناسي بديلي كه فوقاً بيـان داشـتم    كند؟ ادعاي من اين است كه چيزي شبيه هستي مي

هـاي   هـاي ضـمني درخصـوص سـنت     ذهنيـت  پيش) ، از آن دفاع كردم2003، 1997ديگر، لاوسون 

مخالفت هميشگي آنها در برابر جريان اصلي را توضـيح  ، و نهايتاً 3دهد مختلف هترودكس را نظام مي

  . اين سومين تز محوري من بود كه هم اكنون به آن اشاره شد. مي دهد

طـور صـريح در    اي همواره بـه  شناسانه كنم كه من مدعي نيستم كه چنين تمايل هستي تكرار مي

شناسـي بـه نـدرت     هسـتي  در واقع به اصطلاح ]10[. هاي اقتصاددانان هترودكس آشكار است نوشته

  ]11[. حداقل تاكنون كه اين چنين بوده است. شود اشاره مي

با اين حال، من مدعي هستم كه غالب تأكيـدات برجسـته بـه وضـوح چيـزي همچـون ديـدگاه        

  .اي كه من فوقاً توصيف كردم را به صورت پيش فرض در بر دارند شناسانه هستي

توان  به آساني مي 4ينزين بر روي عدم اطمينان بنيادينبنابراين، مخلص كلام آن كه، تأكيد پساك

يك پيش فرض در نظر گرفته شود، دقيقاً  عدم اطمينان بنيادين را به عنوان 5توضيح داد اگر باز بودن

به همان شكل كه تأكيد نهادگرايان بر روي روش تكاملي و تأكيد بر روي فنـاوري بـه عنـوان يـك     

. ك.ر -ادها به عنوان يك خصيصه تقريباً هميشگي زنـدگي اجتمـاعي  و تأكيد بر روي نه(نيروي پويا 

شوند اگر اين نكته كه نظام اجتماعي يك فرايند اسـت بـه    به آساني توضيح داده مي) 2003لاوسون 
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 1ها بر روي مراقبـت و وابسـتگي متقابـل    فرض در نظر گرفته شود، و تأكيد فمنيست عنوان يك پيش

به عبارت . را در بر دارد 2فرض هستي شناسانه رابطه دروني داشتن پيش، ها علاوه بر ساير پيش فرض

هاي مربـوط بـه    بندي هاي مجزاي هترودكس صرفاً مانيفستي از طبقه ديگر، تأكيدات مسلط در سنت

واقعيت اجتماعي هستند كه با اين فرض كه زندگي اجتماعي در تمام نقاط كره زمين تركيبي از ذرات 

هـا   باشد؛ و يا به عبارتي، همـان طـور كـه گفـتم، ايـن سـنت       م است در تضاد ميجدا از ه) هاي اتم(

شناسي اجتماعي است كه فوقاً طـرح كلـي    هاي هستند كه با توسل به چيزي شبيه هستي بندي طبقه

 . توان آنها را توضيح داد آن را ارائه كردم به بهترين شكل مي

هاي هتـرودكس   شناسانه سنت هاي هستي ضفر همان طور كه پيش از اين نيز اشاره كردم، پيش

بخشي از ادعاي من در اين جا اين است كه بايد بـه صـراحت   . شوند به ندرت به طور صريح بيان مي

انـد،   مطرح كرده ]مهمي[شود اقتصاددانان هترودكس نكته  به محض آن كه پذيرفته مي. مطرح شوند

هاي بسته براي تأكيـدات يـا    به شكل سيستم هايي اقتصاددانان جريان اصلي به آساني يافتن جانشين

هاي اقتصاددانان هترودكس را نيز به  به عبارت ديگر، يافته[يابند  ادعاهاي اقتصاددانان هترودكس مي

 3شـود  بر همين اساس، عدم اطمينان گراف مي. ]كنند سرعت در قالب مدلهاي صوري خود عرضه مي

شوند و برحسب الزامـاتي همچـون    رويني خود خالي ميبه ريسك، مفاهيم تكاملي از معنا و مفهوم دا

شوند؛ مراقبت از ديگران تبديل به يك متغير  هاي نظريه بازي يا غير خطي تفسير مجدد مي مدلسازي

  .شود، و مواردي از اين دست در تابع مطلوبيت مي

يمي بندي مجـدد جريـان اصـلي از مفـاه     اين واقعيت كه اقتصاددانان هترودكس در برابر صورت

كننـد نشـان    هاي تكاملي، مراقبت، نهادها، تاريخ و غيره مقاومـت مـي   همچون عدم اطمينان، توسعه

يعني [ها ندارد  بندي دهنده آن است كه جريان هترودكس تعهد و پايبندي چنداني به صرف اين طبقه

بـر روي  ، بلكـه در عـوض   ]در تحليل برايش مهم نيست... تنها وارد كردن مفاهيمي همچون نهاد و 

و رابطه درونـي داشـتن، و مـواردي از ايـن      4شناسانه باز بودن، فرايندي بودن تملك خصايص هستي
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هاي هترودكس پيونـد   به محض آن كه گروه. دست كه فوقاً به شرح و بسط آنها پرداختم، تأكيد دارد

ريان اصلي بـي  شناسي را آشكار سازند، مانورهاي حاكي از استحاله و دگرگوني درج خود با اين هستي

توانـد بـا گـرفتن ايـن ژسـت تبليغـاتي كـه         به عبارت ديگر، جريان اصلي نمـي [شوند  اثر و خنثي مي

هاي خود كرده ادعاي تغيير و دگرگوني در رويكرد  را وارد تحليل... مفاهيمي همچون نهاد، مراقبت و 

چـالش   ]شـناختي  تيتحت چنين شرايطي، يعني با آشـكار سـاختن مبـاني هس ـ   [. ]خود را داشته باشد

توان آن را دور زد يا تظاهر به همراهي بـا آن   هترودكس دفعتاً نيرومندتر گشته و ديگر به آساني نمي

  .كرد

خواهم مجدداً براين نكتـه تأكيـد    اما اكنون مي. به وقتش به اين نوع ملاحظات باز خواهم گشت

شـود   گرايي رياضياتي مي صورتاي كه موجب مخالفت هترودكس در برابر تأكيد بر  كنم كه خصصيه

فـرض در نظـر    گـرا بـه عنـوان پـيش     هاي صـورت  اي است كه با آن چه كه روش بيني ضمني جهان

در مجموع، من معتقـدم كـه انگيـزة اصـلي اقتصـاددانان هتـرودكس بـراي        . گيرند در تضاد است مي

به طور خاص، من ). هشناسان نه معرفت(شناسانه است   مخالفت در برابر جريان اصلي ملاحظات هستي

بر اين باورم كه مقاومت هترودكس در برابر تغييرات صورت گرفته در جريان اصلي بـراي گنجانـدن   

را تنها ...) و  1همچون، عدم اطمينان، تغيير تكاملي، روابط مراقبتي(هاي كليدي هترودكس  بندي طبقه

هـا بـه    بنـدي  ن اصلي ايـن طبقـه  توان از طريق تشخيص اين نكته توضيح داد كه در اقتصاد جريا مي

شناسي زيربناييِ بازبودن، فرايندي بودن، و روابـط درونـي داشـتن در نظـر      عنوان مانيفستي از هستي

به اين مانيفست هستي شناسانه پايبند و  ]عملاً[شوند، در حالي كه اقتصاددانان هترودكس  گرفته نمي

دن و روابـط درونـي داشـتن چيـزي اسـت كـه       شناسيِ باز بودن، فرايندي بـو  هستي. باشند متعهد مي

رياضـياتي   -گـرا  هـاي قيـاس   اقتصاددانان جريان اصلي، تا زماني كه بر روي به كارگيري صرفاً روش

  .توانند به سادگي با آن همراه شوند كنند، نمي تأكيد مي

  ماهيت جريان هترودكس

توان از طريق تشخيص اين واقعيت  هاي گوناگون هترودكس را مي بنابراين، من معتقدم كه سنت

                                                           
1. caring relations 
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سـازند كـه يـا     ها يا تمايلاتي را مطرح مـي  ادعاها يا عمل كه آنها به عنوان هترودكس در نظر گرفت 

طـرح  نوعي كه مـن در بـالا م  ) الظاهر سازگار با علي(شناسي اجتماعي  هاي دقيقي از هستي مانيفست

فـرض در بـر    اي را به عنوان پيش شناسي شان چنين هستي  ساختم هستند، يا اين كه براي مشروعيت

انـد يـا دور هـم جمـع      هايي كه اكنون به عنوان هترودكس نظـام يافتـه   به طور خلاصه، پروژه. دارند

  . شناسي هستند در هستي ]خاص[اند، پيش از هر چيزي، گرايشي  شده

هايي در علـم اقتصـاد هسـتند؛     رودكس كه من بر روي آنها تمركز دارم پروژههاي هت البته، پروژه

در برابـر ايـن ايـده مقاومـت خواهنـد كـرد كـه         1)كننـدگان  كمك(كنم بسياري از محققان  تصور مي

  شناسـي  شان به هستي هاي آنها در درجه نخست و پيش از هر چيزي به واسطة تمايل و گرايش سنت

طور كه من به آن  در واقع، همان. سازد ها را به عنوان هترودكس متمايز ميپيشنهادي من است كه آن

اشاره كردم، اين گرايش و تمايل به ندرت به طور صريح مورد اذعان واقع شده است، لاأقـل تـا ايـن    

كنـيم، بـا    هاي هتـرودكس توجـه مـي    تر گروه وليكن به محض آن كه به تمايلات اساسي]12[.اواخر

  .سازد هاي مختلف هترودكس را از يكديگر متمايز مي شويم كه سنت يموضوعاتي مواجه م

اگر تعهـد و پايبنـدي ضـمني بـه مفهـوم      . شود در اين جا پرسش جالب توجه جديدي مطرح مي

اي كه من در بالا توصيف كردم همان چيزي است كه جريان هترودكس را به عنـوان   شناسانه هستي

هاي موجـود در   د، آيا اين موضوع هم مصداق دارد كه سنتكن مي  يك پروژه جمعي و منسجم معرفي

توانند هر يك اين ادعا را مطرح سازند كه داراي انسجام دروني و مجزا از ساير  جريان هترودكس مي

ايـن   ]13[شناسي باشد؟ تر از هستي ها هستند، كه البته اين انسجام در سطحي به مراتب اساسي سنت

  . اهم پرداختپرسشي است كه اكنون به آن خو

  هاي هترودكس از يكديگر بازشناختن سنت

به ياد داريد كه پيش از اين خاطرنشان كردم كه در هر پروژه مجزاي هترودكس به جز تأكيـدي  

وجـود دارد، توافـق چنـداني را     ]در مخالفـت در برابـر جريـان اصـلي    [اش  كه در خط راهنما و اصلي

هاي سياستي آن و همچنين واحدهاي اصـلي و مناسـب    ههاي اساسي و ديدگا توان درباره نظريه نمي

                                                           
1. contributors 
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در واقع، اين وضعيت موجب شده است كه برخي . اش مشاهده كرد شناختي تحليل و ساير اصول روش

حمـودا و    بـراي مثـال،  ( 1هايي همچون پسـاكينزگرايي  اين پرسش را مطرح سازند كه آيا اساساً پروژه

اكنون . توان منسجم در نظر گرفت را مي) 2000راثرفورد . ك.ر(، يا نهادگرايي قديم )1988هاركورت 

  اي، هاي هترودكس پيشنهاد كنم كه بينشي، و در واقع زمينـه  برآنم كه مفهوم يا تفسيري از اين سنت

شـناختي   هـاي رقيـب يـا ادعاهـاي روش     از واقعيت مربوط به اختلاف موجود در مفـاهيم يـا نظريـه   

آورد، و به طور همزمان موجب  هاي مجزاي هترودكس فراهم مي در درون هر يك از سنت ]مختلف[

  .شود منسجم شدن هر سنت انفرادي هترودكس مي

تا اين جا اين استدلال را مطرح ساختم كه انسجام هر پروژه مجزا بـه عنـوان شـكلي از جريـان     

حـد  اي كه تـا   شود كه هر پروژه به عنوان خط فكري هترودكس تنها توسط اين تشخيص حاصل مي

در ارتبـاط بـا   . اي كه پيش از اين مطرح سـاختيم پايبنـد اسـت    شناسانه بسيار زيادي به مفهوم هستي

توان به شكلي منسـجم مشـخص    هاي هترودكس را مي ها، اين ادعا را مطرح ساختم كه سنت تفاوت

ي هـا يـا پيشـنهادهاي سياسـت     ساخت و از يكديگر جدا كرد، اما نه برحسب هيچ نوع خاصي از نظريه

هاي مربوط به نظام اقتصادي كه به عنوان  مورد علاقه و مورد دفاع، نه برحسب هيچ نوعي از ويژگي

ترين واحد تحليل مطـرح باشـند، نـه برحسـب هـيچ نـوع ديگـري از ادعاهـاي اساسـي يـا            محوري

  .شناختي روش

تمايزهـا و   شايد هم تنها مبنـا، بـراي ترسـيم     ترين مبنا، كنم كه قابل دفاع درعوض، پيشنهاد مي

هاي اساسي مطـرح شـده يـا مشـكلات يـا       هاي گوناگون هترودكس به پرسش ها بين پروژه اختلاف

شود كه از نظر فكري به حد كافي مهم يا جالب  اجتماعي مربوط مي -هاي مهم جهان اقتصادي جنبه

عبـارت ديگـر،   به . اند، به نحوي كه مطالعات نظامند و مستمر را موجه سازند يا قابل توجه تصور شده

اجتماعي كه اين  -هاي زندگي اقتصادي هاي مجزا را برحسب ويژگي پيشنهاد من اين است كه، پروژه

  .اند، توصيف كنيم اي براي تمركز مطالعاتشان بر روي آن يافته كننده ها دليل قانع پروژه

مـدرن را  هاي هترودكس و جريان اصلي  شناسي بتواند تمايز بين سنت به ديگر سخن، اگر هستي

ها، نهادگرايان، اقتصاددانان فمنيسـت و   شناسانه پساكينزين هاي هستي نشان دهد، يعني، اگر پايبندي
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هـا، و تمـايلات اساسـي و     دغدغـه   سازد، اين تأكيـدات،  سايرين را به عنوان هترودكس مشخص مي

  .سازد مي هاي هترودكس را از يكديگر مجزا ها يا اصول آنها، كه سنت خاص آنهاست، نه پاسخ

پيش از آن كه من به شرح و بسط اين نكته بپردازم، اجازه دهيد هر چـه زودتـر ايـن ادعـا را در     

"تغيير مسير علم اقتصاد"قالب مفهومي از علم اقتصاد كه در كتاب 
به دفـاع از آن  ) 2003لاوسون ( 1

ته، اقتصاد جريان اصلي الب. زيرا معتقدم كه نكات مشابهي براي ترسيم وجود دارد. پرداختم، بيان كنم

  .طور ضمني رشته اقتصاد را برحسب روش مشخص ساخته است به

مشـخص سـاختن علـوم مختلـف نـه برحسـب        ]در برابر رويكـرد جريـان اصـلي   [رويكرد بديل 

بـه  . يا اصولي كه با آن سروكار دارند است 2اند بلكه برحسب ماهيت مواد هايي كه به كار گرفته روش

شناسان فرايندهاي زندگي را  كنند، زيست همين جهت، فيزيكدانان اصول فيزيكي خاص را مطالعه مي

  .كنند، و ساير علوم نيز به همين ترتيب مطالعه مي

هـاي   شناسي اجتماعي توصـيف شـده در بـالا مفهـومي از خصـايص همـه پديـده        اكنون، هستي

مفهوم باز بودن، نظام داشتن، ذاتاً پويا و وابسته به تحولات اجتماعي بودن، (آورد  فراهم مياجتماعي 

؛ دليلي وجود ندارد كه فـرض شـود   )و شديداً به طور دروني با هم رابطه داشتن گرچه روابط اجتماعي

ن خصايصي هايش عاري از چني اي وجود دارد كه پديده در عرصه اجتماع قلمرو يا زير قلمرو اقتصادي

بـه دفـاع از آن   ) 2003، 1997لاوسـون  (اين تشخيص از ادعايي كه من در سـاير مطالعـاتم   . هستند

آن ادعا اين است كه مواد و اصول واقعيـت اجتمـاعي در تمـام    . كند ام حمايت و پشتيباني مي پرداخته

هاي ديگري كه با  شته، و كليه ر3شناسي، جغرافياي انساني شناسي، سياست، انسان علوم اقتصاد، جامعه

از اين رو، تصور من بر اين است كه بايد بپـذيريم  . مطالعه زندگي اجتماعي در ارتباطند، يكسان است

بلكـه در بهتـرين   . كه مبناي مشروعي براي متمايز ساختن علم مجزايي به نام اقتصـاد وجـود نـدارد   

  .ديده شده است 5اجتماعي منفرددر درون يك علم  4حالت، علم اقتصاد حداكثر به عنوان تقسيم كار

كنم كه پاسخ اين پرسش بايد مبتني بر آگاهي نسـبت بـه تـاريخ     آن تقسيم كار چيست؟ فكر مي

                                                           
1. reorienting economics 

2. material 
3. human geography 

4. division of Labor 
5. a single social science 
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"همه شمولي"اي همچون  باشد، ضمن آن كه در اين راه ملاحظات اخلاقي 1رشته
بايد راهنماي راه  2

 ـ)2003لاوسون ( "تغيير مسير علم اقتصاد"در . باشد هـاي   لاش بـراي تركيـب روايـت   ، راهبرد من ت

در انجـام  . شوند، بوده است كه به طور سنتي رقيب در نظر گرفته مي) از ميل، مارشال و رابينز(اصلي 

اي كه من به آن رسيدم اين است كه بهتـرين توصـيف از اقتصـاد، توصـيف آن بـه       اين مهم، نتيجه

همه فرايندها و ساختارهاي اجتمـاعي   عنوان تقسيم نظريه يا علم اجتماعي است كه عمدتاً با مطالعه

تداوم بخشيدن به اين ديدگاه كار آسـاني اسـت،    ]14[.سروكار دارد 3اثرگذار بر شرايط مادي بهروزي

زيرا، چه جزئيات پيشنهاد متأخر من پذيرفته شود يا خير، . اما در جزئيات با بحث فعلي ما ارتباط ندارد

ت كه، اگر اقتصاد را به عنوان خطي از تحقيقـات اجتمـاعي   تر و مرتبط با بحث ما اين اس نكته اصلي

شناختي آن يا  شناسي آن، اصول روش تواند برحسب هستي متمايز و مشخص سازيم، اين موضوع نمي

در لاوسـون  (باشـد   ادعاهاي اساسي آن باشد، بلكه تنها برحسب تمركز بر روي موضوعات خاص مي

  ).ام پرداختهبه طور مفصل به اين موضوع  6، فصل 2003

هـاي   سـازم كـه سـنت    درست به همين سبك و سياق است كه اكنون اين پيشنهاد را مطرح مي

گوناگون هترودكس اقتصادي نيز بايد به عنوان تقسيم كار در نظر گرفتـه شـوند، گرچـه اكنـون بـه      

اين پـروژه جريـان اصـلي اسـت كـه قصـدش فـراهم آوردن        . عنوان تقسيماتي در درون علم اقتصاد

شـمول   شـناختي جهـان   ريزي اصول روش هاي عمومي در سطحي قابل توجه و همچنين طرح نظريه

تواند، و من معتقدم كه بايد، از اتخاذ معيارهاي موفقيت بدون انتقاد،  اقتصاد هترودكس مي. بوده است

، مسـتلزم  )هـا  همچون سـاير رشـته  (طور كه فهم درست و مناسب از اقتصاد  درست همان. پرهيز كند

ها يا اصول، من معتقدم كه عين  اي از پاسخ فهم آن به عنوان يك برنامه تحقيقاتي است، نه مجموعه

  .هاي مختلف هترودكس در درون اقتصاد صادق است همين موضوع براي سنت

به طور خاص، چندين بار اشاره كردم هر سـنت مجـزاي هتـرودكس تمايـل دارد بـر خصـايص       

حتـي  (هاي بنيادين يا از درجه اهميت بالا تأكيد كنـد   نوان خصيصهمختلفي از واقعيت اجتماعي به ع

اكنـون پيشـنهاد   ). ها براي نظريه پردازي حول اين خصايص شديداً متغير و رقابتي هسـتند  اگر تلاش

                                                           
1. discipline 

2. inclusively 

3. well-being 
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هاي عمـومي، كـه بـه     كنم كه هر سنت مجزاي هترودكس براساس اين نوع از تأكيدات و ويژگي مي

  ]15[.ورد توجه هستند، تعيين شوندهاي تحقيقاتي م عنوان سرفصل

شـان بـا    شـان، بايـد برحسـب دل مشـغولي     ها، با عنايت به تأكيدات پيشين از اين رو، پساكينزين

واقعيت عدم اطمينان بنيادين كه ريشه در باز بودن واقعيت اجتماعي دارد از سـاير رويكردهـا متمـايز    

ينان يا باز بودن براي توسعه انواع خاصـي از  توان در كاربردهاي عدم اطم چنين تمركزي را مي. شوند

در سـطح سياسـت،   . گيري، و نظـاير آن، بـه كـار بـرد     نهادها، از جمله پول؛ براي فرايندهاي تصميم

الوقـوعي باشـد كـه واقعيـت عـدم       تواند شامل تحليل امور محتمـل  مشغولي مربوطه به خوبي مي دل

اجتمـاعي در حـال، آينـده و غيـره، در آنهـا قابـل        اطمينان پيش گفته، با عنايت به باز بودن واقعيت

باشـند، يـك تمركـز     هايي كه تحت نفوذ كينز مـي  ويژه براي آن گروه از پساكينزين به. مشاهده است

شوند، و چگونه  اجتماعي اين است كه چگونه اين مقولات منجر به بروز پيامدهاي كلان يا جمعي مي

گذارند و فشار بـراي   هاي افراد مي اثر متقابل بر روي كنشاين پيامدهاي كلان و جمعي به نوبه خود 

  .آورند تحولات ساختاري و غيره را به وجود مي

به همين سياق، من معتقدم كه بهتر است نهادگرايي را نه برحسـب ايـن ادعاهـا كـه نهادهـا يـا       

سـاير   دهنـد از  فرايندهاي تكاملي يا مقولاتي از اين دست واحـدهاي اصـلي تحليـل را تشـكيل مـي     

مشغولي هميشگي اين سنت به موضوعات  رويكردهاي هترودكس مجزا ساخت، بلكه، با عنايت به دل

كننـد   هاي اجتماعي در طول زمان تغيير مي تكاملي، برحسب تمايل آن به بررسي اين كه چگونه ايتم

ين هسـتند،  هايي از زندگي اجتماعي كه پـابر جـاتر   برحسب اين نگرش، آن جنبه. آورند يا دوام مي/ و

به همين ترتيب تعاملات عواملي همچون نهادها و . يابند همچون نهادها يا عادات، اهميت خاصي مي

  ).2005لاوسون . ك.ر(يابند  فناوري در فرايند باز توليد و تغيير اهميت مي

ها به بهترين شكل برحسب تاكيدشان بر مطالعه فرايند بازار و به طور خاص  شايد هويت اتريشي

در زندگي اجتماعي، و مـواردي   1آفريني، يا شايد برحسب نقشي كه اين پروژه به معناي بين ذهنيكار

  .از اين دست، مي دهد مشخص شود

                                                           
1. inter-subjective meaning 
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، و مـواردي از  1من معتقدم كه اقتصاد فمنيست نيز برحسب تحليل موضوعاتي همچـون مراقبـت  

هـاي   ح و بسـط نظريـه  و در واقع اين موضوع به تمايل موجـود در شـر  . شود اين دست، مشخص مي

مشـغولي نسـبت بـه روابـط      ترديد، تمركـز بـر روي مراقبـت معـادل دل     بي. شود فمنيستي مربوط مي

اي معرفي و مشـخص   اغلب اوقات اقتصاددانان فمنيست پروژه خود را به عنوان پروژه .اجتماعي است

كـه بـراي   (لعه است عنوان موضوع مورد مطا اش زنان به مشغولي اند كه پيش از هر چيزي دل ساخته

هـا   هاي بين جنسيت هاي بين زنان، و به همين شكل تفاوت مثال، ممكن است شامل توجه به تفاوت

در درون ) هـاي در حاشـيه قـرار گرفتـه     و ساير گـروه (و گرايش و تمركز خاص به جايگاه زنان ) شود

اين رويكرد توجه . باشد مي 2اي البته كه اين تمركز ذاتاً رابطه. دارد جامعه يا نظام اقتصادي معطوف مي

، بوجودآورنـدة  )و ديگـران (هاي اجتماعي موجب سركوب زنان، موجب تبعيض در برابـر آنهـا    به علتّ

روابـط موجـود   (ها براي رهايي از اين وضعيت يا تحولات رو به جلو، و مورد سوال قـرار دادن   فرصت

ناپـذير،   و اين گرايش به شكلي اجتناب. دشو قدرت و راهبرد، و مقولاتي از اين دست را شامل مي) در

كه به لحـاظ تـاريخي در    3اي در ميان اقتصاد فمنيست، به معناي توجه چشمگير به موضوعات رابطه

داري و مراقبت از فرزندان، و درواقـع ماهيـت سـاختارهاي     ارتباط با جنسيت بوده است، همچون نگه

 ]16 [. باشد هاي خاص، مي خانوادگي در مكان

البتـه  (شايد بهتر باشد كه در آخر تأكيـد كـنم كـه    . ر حالت، آن چه گفته شد اغواگرانه استدر ه

، گرچه استدلال من اين اسـت كـه هـر    )اميدوارم كه در متن اين مقاله اين موضوع روشن بوده باشد

يـا اصـول    هـا  نه پاسـخ (ها و تأكيداتشان  سنت هترودكس برحسب مجموعه مرسومي از دل مشغولي

شود، با اين حال من به دنبال اين پيشنهاد نيسـتم كـه    ها متمايز مي از ديگر سنت) شان ختيشنا روش

شـي يـا موضـوع مـورد     . هاي مجزايي از جامعه يا اقتصـاد سـروكار دارد   هر سنت تا حدودي با مؤلفه

) و در جريـان (، كه كمتر از علم اقتصاد نيست، يك كل به هـم مـرتبط   4نظريه اجتماعي/ مطالعه علم

درست همانطور كه تحقيق بر (هاي خاص نيازمند فهم كليت است  تمركز ماهرانه بر روي جنبه. ستا

                                                           
1. care 

2. relational 
3. relational issues 

4. social theory/science 
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اي از عملكرد آن در درون كل را بـه عنـوان    روي هر جنبه خاصي از بدن انسان درك و شناخت اوليه

باشد هيچ قسمتي از حوزه اجتماع وجود ندارد كه جنبه اقتصادي نداشته ). گيرد پيش فرض در نظر مي

و به طور مشابه، هـيچ بخشـي از   ). يابد هاي اقتصادي آن تقليل نمي گرچه واقعيت اجتماعي به جنبه(

فراينـدي  / اي از درجه باز بودن آن، يا ثابـت بـودن   زندگي اجتماعي وجود ندارد كه نتواند تحت جنبه

، براساس مفهـومي  به ديگر سخن. اي بودن اجتماعي آن و غيره ديده نشود بودن آن، يا ماهيت رابطه

شود كه  هاي مختلف هترودكس به عنوان رويكردي ديده مي كه طرح آن ريخته شد هر يك از سنت

ها و مسائل  ها، تاكيدات، پرسش شان به سوي كليت يكساني است، اما در اين راه دل مشغولي رهيافت

 1هند يافت كه تركيـب آل، هر يك به نتايجي دست خوا و، به طور ايده. شان متفاوت است مورد علاقه

  ).III، خصوصاً بخش 2003لاوسون . ك.مجدداً ر(كند  ديگران را توجيه مي هاي يافته ]17[

  گيري نتيجه

در پرسش مربوط به ماهيت اقتصاد هترودكس، چهار تز يا ادعاي محوري را مطـرح سـاختم و از   

  :توان اين چنين خلاصه نمود ها را مي اين. ها دفاع كردم آن

هاي هترودكس به مخالفـت بـا آن ادامـه     ماهيت پروژه ماندگار جريان اصلي مدرن كه سنت) 1(

دهند، و در برابر آن بايد نهايتاً خود را به عنوان هترودكس مشـخص سـازند، نـه برحسـب نتـايج       مي

پروژه جريـان  . شود آن مشخص مي  اصلي يا واحدهاي اصلي تحليل، بلكه برحسب روش مورد علاقه

براساس ) يا تقريباً تنها(هاي اقتصادي تنها  اي بر اين است كه پديده اد مدرن تنها پافشارياصلي اقتص

اين اصل، اصلي فراگيـر و بـراي كـل    . رياضياتي تحليل شوند -هاي خاص قياسي اشكال يا استدلال

  . شود در نظر گرفته مي 2رشته

شـود   ب به آنها اشـاره مـي  هاي فكري اين پروژه جريان اصلي كه اغل ها و شكست محدوديت) 2(

رياضياتي، بـا عنايـت بـه     -گرا هاي قياس دهد كه تأكيد آن بر روي استدلال تنها به اين خاطر رخ مي

هـا   شناسانه اين روش هاي هستي فرض به ديگر سخن، پيش. ماهيت مواد اجتماعي، تاكيدي نابجاست

                                                           
1. synthesizing 

2. discipline-wide 
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  .به ندرت با ماهيت واقعيات اجتماعي سازگاري دارد

و اعتراض هترودكس عمدتاً مبتني بر فهم وضـعيت توصـيف شـده در ادعـاي دوم     مخالفت ) 3(

به ديگر سـخن، هتـرودكس   . شود است، گرچه اين فهم به ندرت به طور صريح بيان مي) فوق الذكر(

تمايز و تفاوت آن از جريـان اصـلي   . شناسي است مدرن، بيش و پيش از هر چيزي گرايشي در هستي

ي موجـود نسـبت بـه    هـا  ها براساس بينش پردازي و استفاده از روش نظريه به تمايل و گرايش آن در

  .ماهيت واقعيت اجتماعي است

شـان   ها و گرايشات اساسي خاص مشغولي هاي مجزاي هترودكس برحسب تأكيدات، دل سنت) 4(

، اصـول  هـاي تجربـي   شوند، نـه برحسـب نتـايج يـا ادعاهـاي نظـري، يافتـه        از يكديگر تفكيك مي

  .هاي سياستي ي يا ديدگاهشناخت روش

بي ترديد نگرش مطرح شده در اين مقاله مورد بحث و اعتراض قرار خواهد گرفت، دست كم نـه  

دهند خود را هترودكس در نظـر بگيرنـد، بلكـه از سـوي كسـاني كـه        از سوي كساني كه ترجيح مي

در فقـدان تـزي   بـا ايـن حـال،    . رياضياتي به خودي خود مطلوب اسـت  -گرا معتقدند استدلال قياس

تر درخصوص ماهيت هترودكس مدرن، تـز كلـي مطـرح شـده در      تر و به لحاظ تجربي كافي منسجم

جـا بـدون    طور خاص، مجموع ادعاهاي دفاع شـده در ايـن   به. جا خصايص تحسين برانگيزي دارد اين

بـه  هـاي هتـرودكس،    دهد كه به روشي براي متمايز ساختن سنت گونه تنش آشكاري، اجازه مي هيچ

اي  طور جمعي از جريان اصلي و به طور تكي از يكديگر دست پيدا كنيم، آن هم بدون آن كـه لطمـه  

  .هاي سودمند در اقتصاد وارد شود به انسجام آنها به عنوان سنت

  ها نوشت پي

  ).2002(گيري انجمن اقتصاد هترودكس، رجوع شود به لي  براي آگاهي از چگونگي شكل. 1

  http://1.web.umkc.edu/leefs/htn.htmرجوع شود به . 2

كه اخيراً انـواع   http://www.orgs.bucknell.edu/afee/hetecon.htmبراي مثال، رجوع شود به . 3

مجلات اقتصاد هترودكس، آثار منتشر شـده اقتصـاد هتـرودكس    هاي اقتصاد هترودكس،  انجمن

  .وگروههاي بحث هترودكس را فهرست كرده است) ها ها و تحليل اخبار، يادداشت(

براي سرعت بخشـيدن بـه   . براي مثال، به شكلي خلاصه پروژه نهادگرايي قديم را در نظر بگيريد. 4
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تمـام  "از نظر وي، . ، مالكوم راثرفورد اتكا كنيمدان نهادگرا مطالب، اجازه دهيد به اظهارات تاريخ

اي از اصـول كليـدي    ها براي معين ساختن نهادگرايي آمريكايي، خواه برحسـب مجموعـه   تلاش

به واسطه اختلافات آشـكار  ... آن) contributions(هاي  شناختي يا نظري يا برحسب كمك روش

 ).277، ص 2000راثرفورد، ( "با مشكلات اساسي روبرو شده است ،در درون اين نهضت

شـناختي و   در اصـول روش موجود ) dramatic differences( "هاي چشمگير تفاوت"راثرفورد به 

كند و تأثيري كه اين موضوع به همـراه   كنندگان اصلي اشاره مي ها و تعاريف نظري كمك ديدگاه

هـاي تحقيقـاتي    از برنامهاي  نهادگرايي به راحتي به عنوان مجموعه": كند داشته است را بيان مي

رسد كه هيچ چيز مشـتركي جـز ترديـد در روش و نظريـه ارتـدكس       فردي نامنسجم به نظر مي

مارك بلاگ نيز گفته است كه نهـادگرايي  ). 278-277 ص، ص2000 ،راثرفورد( "اقتصادي ندارد

بـلاگ  ( "سـت هرگز چيزي بيشتر از تمايلاتي ناچيز به نفرت و انزجار از اقتصاد ارتدكس نبوده ا"

هـچ دسـتور   "، و جرج استيگلر اين ادعا را مطرح ساخته اسـت كـه نهـادگرايي    )712، ص 1978

اي از  نـه مجموعـه  "، "نداشـته اسـت  ] خـود [براي تحقيقـات  ) positive agenda(جلسه ايجابي 

ايـن  . "نظـري متعـارف    نگاهي خصمانه بـه سـنت  "، هيچ چيز، مگر "هاي جديد مسائل يا روش

براي مثال اوليور ويليامسون به تازگي اين بحث را مطـرح   –به شدت رواج دارد  نگرش هنوز هم

اقتصـاد نهـادگرايي قـديم بـه      "]هـايش در جاهـاي ديگـر    در پرتـو شكسـت  [ساخته اسـت كـه   

  )24، ص 1998 ،ويليامسون. ("شناختي با ارتدكس اقتصادي پرداخته است هاي روش مخالفت

كنـد امـا بـدون درك كـافي از ضـرورت       رياضـيات اشـاره مـي   حتي كانث بـه تاكيـد موجـود بـر     . 5

ها با اشتياق تمام دقـت آشـكار رياضـيات را بـراي توجيـه و دفـاع از قضـاياي         نئوكلاسيك" :آن

هايي كه  گانه خود به كار گرفتند، نظريه گرايانه، و تقريباً بچه آكسيوم گرايانه، حقيقت) هاي نظريه(

در واقـع، بـراي   . دهنـد، امـا تنهـا سـطح آن را     يـق قـرار مـي   زندگي اقتصادي را مورد مطالعه دق

هـاي   دوني محـيط  مجبور به زندگي در سگ) در ايالات متحده(ها  هاي مديدي، ماركسيست مدت

هـايي بـا    كـه ماركسـيت   ها آشنا نبودند، تـا ايـن   كه با جبر ماتريس دانشگاهي بودند، به خاطر اين

هاي در خطر استادي بـه پتانسـيل    و كرسي) ف و دقيقاما نه هموار، موشكا(مند  هاي علاقه ذهن

يـابي دائـم    هاي ماركس به زبان صوري و دست اين ابزار براي بازگويي ايده) و كه هزينة(فراوان 
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صاحب نظران متأخر و داراي شهرت در اين زمينه رومر . بردند به ظاهر فريبندة علم بلند مرتبه پي

)Roemer (البته جمع كثيري از محققـين كـم   . ا در انگلستان هستنددر ايالات متحده و موريشيم

هـاي كـامپيوتري را بـه     ها تفريح و سرگرمي تر كه اين تغيير زمان به تنهايي وعدة ساعت بصيرت

 . داد، به سرعت از اين دو انديشمند پيروي كردند آنها مي

) organon(قـادي از ارغنـون   ها حتي به اندازه سرسوزني منجر به فهم انت البته، تمام اين صورت گرايي

نظام ماركسي و مشكلات فراوان آن نشد؛ اما در خلـق و بوجـود آوردن احتـرام بـراي ماركسيسـت از      

  ).189، ص 1999كانث . (طريق دانشمندان كم مايه و سطحي نئوكلاسيك موفق بوده است

 : كند مركز ميروي دانشجويان مت ويليام بامول به طور خاص توجه خود را برروي موانع پيش. 6

اين روزها كمتر دانشجويي اجازه دارد بدون تخصيص بخش قابـل تـوجهي از زمـانش بـرروي     "

ها و ابزارهاي رياضياتي به تحصيل خود ادامه دهد، و آنها اغلب بـه ايـن حـس     يادگيري تكنيك

 ارزش تلقـي  كنند به طور خودكار به عنـوان يـك كـار بـي     اي كه توليد مي رسند كه هر نوشته مي

  )2، ص 1992بامول ( "خواهد شد اگر شخصاً آن را به زيور نمادهاي جبري نياراسته باشند

  :شود روگر گويزنري برروي تحقيقات متمركز مي

بـراي مثـال،   . كنـد  اكنون رياضيات نقشي جدل انگيز اما قطعي در تحقيقات اقتصادي ايفـا مـي  "

هـاي مربـوط بـه نظريـه      بحـث توان به واسطه توسل بـه صـوري سـازي در     چنين وضعي را مي

هركس كـه بـه ايـن موضـوع     . اقتصادي، و به طور روزافزون، بدون توجه به رشته، مشاهده كرد

هاي مجلاتي كه بنـا بـه هردليلـي بـه عنـوان معتبرتـرين        تواند تنها آخرين شماره شك دارد مي

هـاي   محـيط  شوند و به هرحال با نفوذترين و اثرگـذارترين مجـلات در   مجلات درنظر گرفته مي

  ).188، ص 1997كويزنري ( "دانشگاهي هستند را تورق كند

اين روزها اگر شما از يك اقتصاددان جريان اصلي پرسشـي دربـاره   "  :پذيرد كه و رابرت سولو مي

فرض كنيد كه ما آن وضعيت : اي از زندگي اقتصادي بپرسيد، پاسخ اين خواهد بود تقريباً هر جنبه

اقتصاد جريان اصلي مدرن از چيز بيشتري . ... نيم چه اتفاقي رخ خواهد دادرا مدلسازي كنيم و ببي

شـك،   بـي ). 58-39، ص 1997سـولو  ("هـايي از ايـن فرآينـد     تشكيل نشده اسـت مگـر مثـال   

جـا و بـه    ارزيابي بسيار به] براي مثال. [اند اقتصاددانان هترودكس اين وضعيت را بهتر درك كرده
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همچـون سـاير   . دبير مجلة فمنيسـت اكانـاميكس را در نظـر بگيريـد    من، سر موقع دايانا استراس

دهد، اما اشاره  گرايي رياضياتي تقليل نمي من اقتصاد را به صورت اقتصاددانان هترودكس، استراس

  : حياتي جريان اصلي است  كند كه اين مسأله يك ويژگي مي

هاي بيان شده به شكل  ايده از نظر يك اقتصاددان جريان اصلي، نظريه يعني مدل و مدل يعني"

هـا،   ، دانشـجويان ايـده  "همچون يك اقتصاددان فكر كنيد"كه چگونه  در يادگيري اين. رياضيات

هـاي سـادة    گيرند كه نوعـاً در ابتـدا بـه كمـك تحليـل      مدلها و مفاهيم انتقادي خاصي را ياد مي

هـاي   در دوره. ريـه هسـتند  گيرند كه اين مدلها نظ دانشجويان ياد مي. شوند رياضياتي آموخته مي

. شـوند  تـر ارائـه مـي    و بـرق   هـاي رياضـياتي پـر زرق    هاي اقتصـادي در مـدل   تر نظريه پيشرفته

قابـل تشخيصـي     شكل –هاي خوب  مدل –هاي مناسب  اقتصاددانان جريان اصلي معتقدند مدل

انـد، و   يان شـده ارائه در قالب معادلات، به همراه فروض و تعاريفي كه به شكل رياضياتي ب: دارند

گيرند كه اقتصاددانان چگونـه   هاي نظري كاملاً روشن، دانشجويان همچنين ياد مي  شرح و بسط

هـا و   گيرند كه روش مشروع براي بحـث اسـتفاده از مـدل    ها همچنين ياد مي آن. كنند بحث مي

گرچه شاهكارهاي هندسـي و كلامـي   . شواهد طراحي شده به كمك مباحث اقتصاد سنجي است

شود، اما بلافاصـله بـه    ربوط به قلمروهاي فراموش شده علم اقتصاد نيز به دانشجويان ارائه ميم

اند بايد از اسـاتيد كنـوني خـود تقليـد      كارها خواهان شغل شود كه اگر تازه دانشجويان ياد داده مي

  . كنند نه ستارگان پرفروغ مرده

گيرند كه هيچ مدلي كامـل   چنين يادميها ناقص هستند، دانشجويان هم جايي كه تمام مدل از آن

گيرند كه درگير شدن در ترديد بيش از حـد   در واقع، دانشجويان ياد مي. نيست) عيب و نقص بي(

مطرح ساختن اين ادعا كه يك مدل ناقص . كننده اصلاً چيز خوبي نيست  نسبت به فروض ساده

آن چه كه واقعـاً ارزش  . انجام دهدتواند اين كار را  احتمالاً هركسي مي –است كار بزرگي نيست 

و بـه همـين منـوال، حاصـل خـرد جمعـي       . دارد ارائه يك مدل بهتر، يا يك نظريه بهتـر اسـت  

كـه   كننـد بـدون آن   اقتصاددانان خوب آموخته شده اين خواهد بود كه، آن كساني كه انتقـاد مـي  

هـاي بـزرگ علمـي مـا      موفقيت. "لنگش كن"توانند بگويند  هاي بهتري ارائه كنند تنها مي مدل

اين روشي است كـه  . خوانند بهتر و با شكلي قابل تشخيص فرا مي  اي بهتر با مدلي رابراي نظريه
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اي است كه بـه مـن آموختـه     آموزند؛ اين همان شيوه اقتصاددانان تجارب خود را به آن طريق مي

  . شده است

هـا واژه نظريـه را بـراي     شـته هاي سـاير ر  حال واكنش مرا در نظر بگيريد، وقتي شنيدم فمنيست

توان  هايي كه به هيچ وجه نمي گيرند كه به شكل كلامي بيان مي شوند، ايده هايي به كار مي ايده

، "آيا اين نظريه است؟"من پرسيدم، . ها را به زبان رياضياتي بيان كرد انتظار داشت كه بتوان آن

 )154، ص 1994( "ضيات آن كجاست؟ريا"

رد بحث، اصلي فراگير و عيني است كه بنيان تمام مطالعات فردي و مجزايـي كـه   اساساً، اصل مو. 7

 .دهد آورند را تشكيل مي روي هم توليدات علمي جريان اصلي را به وجود مي

هاي بسته، از جملـه بسـتارهاي    هاي مربوط به اشكال مختلف سيستم براي بحثي مستمر از تفاوت. 8

 ) 4و  2، 1، به ويژه فصول 2003(توالي محلي، رجوع كنيد به لاوسون 

گرا منجر به مفهـوم خاصـي از كـارگزاران انسـاني      هاي قياس گونه مدلسازي نوعاً، تلاش براي اين. 9

شـده اسـت كـه در آن كـارگزاران انسـاني تنهـا       ) Social atomismگرايي اجتماعي  ذره(وار  ذره

 ) شناختي شيعني، فردگرايي رو. (واحدهاي تبييني تحليل اجتماعي هستند

اركوديـك  ) غيـر (هـاي   مشغولي پل ديويدسون به نظام گرچه استثناهايي وجود دارد، همچون دل. 10

 ) 1996، 1994، 1991ديويدسون . ك.ر(

داننـد، تاكيـد بـر     كه منتقدان جريان اصلي دومي را به عنوان ايدئولوژي اساسـي مـي   البته، جايي. 11

. ك.براي مثال، ر(توان بازدارنده تلقي كرد  يت شد را ميجا از آن حما اي كه در اين هستي شناسي

 ). 2004كوئرين 

من تمايل ندارم كه به طور ضمني به اين نكته دلالت داشته باشم كه افرادي كه عمدتاً در درون . 12

شناسـي   توانند كمكي به مباحـث فلسـفي هسـتي    هاي هترودكس اقتصاد فعاليت دارند نمي سنت

] فلسـفي [هـاي   توانـد بـين پـروژه    موضوعات فلسفي جريان انديشه مي درخصوص. داشته باشند

هـاي واقعـي    در واقع، اخيـراً نگـرش  . هاي هترودكس اقتصاد دوطرفه باشد شناسي و سنت هستي

خردمندانه و پرثمر توسط اقتصاددانان هترودكس و ديگر محققان مطرح شده است كه به شـكلي  

اي كـه فوقـاً    دادن به، چشم انـداز هسـتي شناسـانه    شكلموشكافانه در تعامل با، و جستجو براي 
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دهـي   گرايي انتقادي سـازمان  توصيف شد هستند، چشم اندازي كه اغلب در اقتصاد به عنوان واقع

)systematize (به طور خاص، رجوع كنيد بـه  . شود ميArestis et al. (2003), Beaulier and 

Boettke (2004), Davis (2004), Dow (1999(2003), Downward et al. (2003), 

Downward and Mearman (2003A, 2003B), Dunn (2004), Finch and McMaster 

(2003), Fine (2004), Graca Moura (2004), Hands (2004), Hargreaves Heap 

(2004), Kuiper (2004), Lee (2003), Lewis (2004A, 2004B), McKenna and 

Zannoni (1999), Nell (2004), Olsen (2003), Pagano (2004), Pinkstone (2003), 

Rotheim (1999), Setterfield (2003) and Smithin (2004). 

بايد خاطر نشان شوم كه متأسفانه اكنون مطالعات تطبيقي اندكي در ادبيات مربوطـه وجـود دارد   . 13

، اخيـراً  ]با اين حـال . [دكس استهاي مختلف هترو كه تمركزشان ارتباطات و تمايزات بين سنت

اما به مطالعات به مراتـب بيشـتري   ). 2004براي مثال، دانبي (برخي استثنائات وجود داشته است 

دسـت آورد، هـم از طريـق مطالعـه      توان بـه  هايي را مي نگرش] البته در اين خصوص. [نياز است

اً توصـيف شـده مقايسـه و    اي كه فوق ـ شناسانه آثاري كه يك سنت هترودكس را با مفهوم هستي

، و هم از طريق مطالعاتي كه براي )2004؛ كوايير 2004براي مثال، بوليرو بوتك (اند  تشبيه كرده

 ).2004براي مثال، استون و جفرسون (اند  كار را انجام داده چند سنت هترودكس اين

، و )Factors(لعه عوامل شناسايي و مطا": تر، من معتقدم كه اقتصاد عبارت است از به بيان دقيق. 14

تـرين   هاي بشري كه تنگاتنـگ  هايي از كنش در روابط اجتماعي خاص، هدايت و كنترل آن جنبه

-material conditions of well(ارتباط را با توليد، توزيع و اسـتفاده از شـرايط مـادي بهـروزي     

being (پذيرند دارند، همراه ارزيابي سناريوهاي بديلي كه عملاً امكان."   

طور گسـترده و صـريح توسـط تـاملات اخيـر برخـي از        رسد كه چنين پيشنهاداتي به به نظر مي. 15

متفكران هترودكس كه تمركزشان بر روي ماهيت پروژه خاصي است كـه بـا آن سـروكار دارنـد     

  ). 2004لويس . ك. ر(اثبات شده است 

نويسندگان فمنيست مـورد بحـث   شديداً ميان  "نظريه فمنيست چيست؟ "البته، اين پرسش كه . 16

بـراي يـك   . هاي گوناگون و اغلب بسيار متفاوتي را بوجـود آورده اسـت   قرار گرفته است و پاسخ
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جـا   اي كـه مـا در ايـن    كلـي   مرور انتقادي از پرسش فوق كه به ارزيابي نسبتاً مشابهي با پيشنهاد

  ).1999(مطرح كرديم دست يافته است، رجوع كنيد به بيسلي 

ها ناسازگار باشند، بـه وضـوح بـه اشـكالي از      اگر يافته. برم كار مي ن اين كلمه را با مسامحه بهم. 17

 . حل انتقادي نياز خواهد بود راه
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